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رفت تا شاید بتواند لرد قرارگاه به این سو و آن سو می  دورن دالان هاي پیچ در پیچ

زیرا ممکن بود . خبري داشت که باید هر چه زودتر به اطلاع او می رساند . تاریکی را بیابد 

زمانی که به قصد یافتن اربابش به دم در اتاق او رفته بود ، . از دست برود آن  طراوتتازگی و

ا شد و نگهبان به اون گفت که او در سالن تمرینات یومکان لرد را ج. انی را آنجا دید نگهب

   نات ملاقاتیبراي همین ، مسیر حرکت را تغییر داده بود تا سرورش را در سالن تمر. است 

  . کند 

زمانی که از پیچ ها ي راهرو ها می گذشت ، سعی می کرد بیشترین فاصله را از سایر 

    . نقابی که به چهره زده بود ، صورتش را از دید آنها پنهان می کرد . مرگ خواران بگیرد 

  نمی خواست در آینده ، کسی از مرگ خواران بتواند او را شناسایی کند و باعث نگرانیش 

   یش را به دور خود پیچیده بود و به سرعت از میان جادوگران تاریک عبور شنل مشک. شود 

     هر از گاهی ، در هنگام عبور از کنار مرگ خواران ، صداي پچ پچ هاي آنها را . می کرد 

با این حال ، به آن اراجیف توجهی نکرد و سعی . می شنید که پشت سر او حرف ها می زدند 

. معروف تر از هر کسی که در انگلستان می زیست . او معروف می شد . کرد به آینده فکر کند 

همین دو دلیل به . می توانست هر کاري را که می خواهد بکند . و قدرت را به دست می آورد 

ظاهر ساده ، شرافت انسانی را در درون او کشته بود و به او اجازه داده بود براي رسیدن به 

مخصوص تاریکی ، رفتارهاي لذت بعضی از . وي گردان نباشد خواسته هایش از هیچ کاري ر

رانی تبدیل کرده بود که حاضر نبود به هیچ بهانه اي حکومت خود را بر ذهن نفس او را به حکم

خوار قدرت داده بود که حالا ، خود نیز مطیع آنقدر به این پادشاه خون. بدهد  و جسم از دست
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به وضوح مشخص بود که سال ها قبل روح . ه کرده بود لذت طمع ، بدنش را کرم زد. او بود 

  . ولی ، اصلا پشیمان به نظر نمی آمد . پاك انسانیش را به لکه هاي گناه و جاه طلبی بخشیده بود 

      هیچ کس در کارهایش دخالت . در میان مرگ خواران جایگاه کم نظیري داشت 

     هر روز و در هر . د سیاه قرار می داد نمی کرد و اطلاعاتش را بدون واسطه در اختیار لر

همراه او به این سو و آن سوي قرارگاه حالتی ، اجازه ي ملاقات با او را داشت و می توانست 

و در عوض افتخاري که کسب کرده بود ، مهمترین و مخفی ترین اخبار وزارت خانه را . برود 

ري وزارت ، کار او رونق دارد و می تواند می دانست که تا زمان پایدا. به اطلاع او می رساند 

اما با فرو پاشی وزارت خانه چه ؟ آیا همان احترام گذشته را خواهد . حرفش را به کرسی بنشاند 

شاید . سعی می کرد نابودي وزارت را به آینده موکول کند براي همین ، . داشت ؟ مسلما خیر 

  . صورد ، دیگر نیازي به فروپاشی آن نبود در آن . می توانست کنترل آنجا را به دست بگیرد 

که به روبروي در سالن تمرین رسید ، بدون توجه به مرگ خوار خشنی که به او زل زمانی 

چندین جوان . در مقابلش ، درگیري شدیدي رخ داده بود . زده بود ، در را باز کرد و داخل شد 

یان ، بیشتر حملات و طلسم ها  به سمت در آن م. ساله ، در حال رزم با یکدیگر بودند  18،  17

  می آمد و هر از ت برر جوان ، به خوبی از پس آن حملاسمی شد ، اما پ هیکی از آنها روان

  . گاهی ، یکی از مهاجمان را نقش بر زمین می کرد 

در آینده می توانست هزاران نبرد به مانند این را . نگاهش را از صحنه ي نبرد برداشت 

. با یک نگاه سریع به اطراف ، توانست لرد سیاه را ببیند . براي کار مهمتري آمده بود  او. ببیند 

انگشتان سفید . د ودر سوي دیگر تالار ، صندلی مجللی بود که مردي بر روي آن لم داده ب

بر روي شکافی که نقش . کشیده اش را در هم گره کرده بود و به نبرد مقابلش نگاه می کرد 
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یش بازي می کرد ، انحناي لبخندي شکل گرفته بود و چشمان سرخش با دقت تمام دهان را برا

  . حرکات مبارزان را زیر نظر داشت 

در حالی که از میان مرگ خوارانی که محل مبارزه را دوره کرده بودند  می گذشت ، 

 چند لحظه اي طول. گیري کند با دیگران و کنار رفتن نقابش جلوسعی می کرد از برخورد 

ت صندلی لرد سیاه را چند متر جلوتر از می توانس. کشید تا بتواند به سوي دیگر سالن برسد 

ش را کم کرد و در حالی که سعی می کرد آرامشش را حفظ کند ، به سمت سرعت. خود ببیند 

  . شوم ترین جاندار قرن حرکت کرد 

رابرتین ؟با من کاري داشتی -

آن هم با . نداشت اربابش متوجه ي حضور او شود اصلا انتظار . در سر جایش خشک شد 

حاضر بود قسم بخورد اربابش حتی پلک هم . آن همه سر و صدا که از مبارزه به پا خواسته بود 

ولی زودتر از هر کس . نزده بود ، حتی نفس هم نکشیده بود که شاید بوي او را احساس کند 

لدمورت ، چند نفري که در اطراف او و يبا برخواستن صدا. دیگري متوجه ي او شده بود 

زمانی او را . بودند ، ابتدا با تعجب به اربابشان نگاه کردند و بعد ، به دنبال خطاب گیرنده گشتند 

تام ریدل ، به مانند تمام دوران زندگیش بسیار تیز هوش و . دیدن ، در تعجب او شریک شدند 

  . ا کرده بود و این خصلت ، او را از همه ي مردم جد. فرز بود 

قدمی به جلو برداشت و در حالی که تمام آرامشش را به خاطر آن اتفاق از دست داده 

  : بود ، با لکنت گفت 

. چیزي هست که باید به اطلاعتون برسونم . بله سرور من ...ب....ب-
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حرکت ناگهانی دستان والدمورت ، باعث شد که همه ي اطرافیان او ، چند متري را به 

. و بخواهد خشمش را تخلیه کند زیرا که می ترسیدند او به ناگه عصبانی شده باشد . ند عقب بج

چنان به عقب جهید که اگر یکی از مرگ . از همه ي واکش ها بدتر ، متعلق به نقاب دار بود 

 با این حال ، برخلاف تمام انتظار ها ،. د ، حتما از پشت به زمین می افتاد وخواران پشت سرش نب

  : ورت شروع به تشویق کردن کرد و با خنده ي سردي گفت لمو

. عالی بود ..... عالی بود -

گویی یکی از آن مردان . همه ي توجه ها به سمت او و صحنه ي مبارزه جلب شد 

ه سمت راستش سر سپیدش را ب. نوآموز ، کاري کرده بود که لرد سیاه را به وجد آورده بود 

  : ارش نشسته بود ، گفت خم کرد و به شخصی که در کن

.شاگرد خوبی تربیت کردي سوروس  -

  : مرد تعظیم چاپلوسانه اي به او کرد و گفت 

. باعث افتخار منه که بتونم سربازان شما رو به بهترین نحو تربیت کنم -

چشمی و مهمترین مرگ خواري نور. سوروس اسنیپ . که او کیست  کاملا مشخص بود

بعد از کشته شدن آلبوس دامبلدور ، رقیب دیرینه و جان سخت . شت که در جمع آنها حضور دا

و قدرت او به حدي  ذنفو. اربابشان به دست او ، دیگر کسی نبود که بتواند به او چپ نگاه کند 

  با این حال ، بذر . بود که گاهی اوقات ، نقابدار نیز با آن همه احترام ، به او قبطه می خورد 

نها ، که مهمترین آ. یاري از سرداران قدیمی لرد سیاه کاشته شده بود کینه ي او در دل بس

را  ی سایه هاي یکدیگردو چشم دیدن یکدیگر را نداشتند و حتآن . بلاتریکس لسترنجر بود 
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با این حال ، اتفاقات چنان سریع .د سیاه به مبارزه جلب شدیک بار دیگر توجه لر .می پراندند 

  .او را به وجد آورد  رخ داد که یک بار دیگر

در همان لحظه ، زمانی که نبرد تنها میان دو نفر در حال انجام بود ، یکی از طرفین طلسم 

اما حریف او بسیار ماهرتر از آن بود که به سادگی . سرخ رنگی را روانه ي دیگري کرد 

سیاه وبدستیش را به صورت مارپیچی چرخاند و با آن کارش دیواره ي او چ. شکست بخورد 

انفجاري از نور شکل . طلسم سرخ رنگ ، به سپر برخورد کرد . رنگی را در مقابلش پدید آورد 

اسنیپ و پسري که  لرد سیاه ، البته ، همه به جز. شان را ببندد گرفت که باعث شد همگان چشمان

  . طلسم را ایجاد کرده بود 

ش را دیدند که به زمانی که نور ها فرو کش کرد ، همگان دو طلسم سرخ رنگ سرک

سرعت به خاطر فاصله ي کمی که میان آن دو بود و . سمت سازنده ي خود باز می گشتند 

بالاي دو طلسم ، قبل از آنکه حریف بتواند کاري از پیش ببرد ، مورد حمله ي دو طلسم قرار 

تر آن با برخورد همزمان آنها به هدف ، پسر بیچاره از روي زمین کنده شد و چندین م. گرفت 

  . طرف تر به شدت به زمین برخورد کرد 

برنده ، به سمت ولدمورت . او را خفه کرد صداي تشویق حضار ، صداي آه و ناله هاي 

ولدمورت نیز از جایش بلند شد و با این کارش ، تشویق ها اوج . برگشت و تعظیمی به او کرد 

پسرك خیلی تغییر کرده . ا ببیند چشمانش را به چشمان پسر دوخت تا بتواند درون او ر. گرفت 

حالا . خمی را بکشد یک پیرمرد خسته و ضدیگر آن پسر ترسوي سال پیش نبود که نتواند . بود 

چیزي که یک مرگ خوار به آن نیاز . ت و شجاعت را در چشم هاي پسر ببیند أمی توانست جر

  . وبید م کهبه آرامی و به نشانه ي احترام ، دستهاي سپیدش را به . داشت 
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پسرك به سمت او حرکت کرد و زمانی که به او رسید ، زانو زد و گوشه ي رداي او را 

از نظر هیبت ، لرد سیاه بسیار بلندتر و پر . سپس ، بلند شدو درست مقابل او قرار گرفت . بوسید 

سطح پوست صورتش ، پر بود از قطرات ریز و درشت عرق که حاصل یک نبرد . ابهت تر بود 

مرگ خواران ، او و والدمورت را دوره کرده بودند تا ببینند چه چیزي بین آن دو . نی بود طولا

  : ولدمورت ، لبخند شومی زد و گفت . رد و بدل می شود 

. نشون دادي که می تونم روي تو حساب کنم . کارت خوب بود دراکو  -

  . سپس ، تون صدایش را زیاد کرد تا همه بتوانند سخن او را بشنوند 

از این به .... لوسیوس . بخاطر این پیروزیت ، رده و احترام پدرتو بهش برمی گردونم -

. امیدم نکنی دیگه ناامیدوارم . بعد تو مسئول بخش کشف اطلاعاتی 

شخصی ، خود را از میان جمع بیرون کشیند و بین پسرش و سرورش زانو زد و شروع به 

به سرعت این کار را می کرد که گویی در حال  چنان. بوسیدن مداوم رداي اربابش کرد 

سپس ، . دستان او آزاد کرد  ولدمورت ، تکانی به ردایش داد و آن را از. لیسیدن رداي اوست 

را به مرگ خواري معطوف کرد که با خشم و تنفر به تنها باقی مانده هاي خاندان  نگاهش

  :شد و گفت و سرد  نلحن صدایش بسیار خش. مالفوي ها نگاه می کرد 

و تو دولوهوف  -

. تمام شادي ها به یک باره به سایه ها پناه بردند تا مورد گزند خشم او قرار نگیرند 

به آرامی ، سعی کرد چند میلی متري . ل شد یبدتاحساس دولوهوف به یک باره از کینه به ترس 

  : ولدمورت به صدایش تحقیر را اضافه کرد و گفت . از اربابش فاصله بگیرد 
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چطور این بود اون همه التماست براي اینکه تربیت مرگ خواراي نوآموزو به تو بدم ؟  -

ممکنه هیچ کدوم از اونا نتونن در مقابل یه هم سن خودشون دووم بیارن ؟ 

  : و با ترس و لرز گفت دولوهوف چند میلی متر دیگر از اربابش دور شد 

زایی رو که بهشون یاد داده بودم رو خوب اونا چی..... اوو . سرور من .... سر ... سس -

. تمرین نکردن 

. اونایی  تنبلیو تو مسئول این  -

مرگ خوار در حال تماشاي آن صحنه بودند ، لرد تاریکی با  30درحالی که بیش از 

با این حال ، . سرعت یک رعد چوبدستیش را خارج کرده بود و به سمت دولوهوف گرفته بود 

روس و دراکو نیز که در چند وحتی س. توانستند سرعت او را تشخیص بدهند هیچ کدام از آنها ن

شکاف بزرگی در . دولوهوف از روي زمین کنده شد . ده سانتی متري او بودند نیز متحیر شدند 

به هر . از میان آن شکاف حرکت می کردمیان مرگ خواران ایجاد شد و دولوهوف با شدت 

و در آخر ، درست . د چندین متر به کناري پرتاب می شد کسی که برخورد می کرد ، آن فر

اتاق تمرین برخورد کرد زمانی که دیگر کسی در مقابل راهش نبود ، چنان با قدرت به دیوار 

  . که ترك هاي عمیقی در نقطه ي برخورد ایجاد شد 

  :قطع کرد و با سردي زمستان گفت  او ولدمورت ، ارتباطش را با بدن از حال رفته اي

  از این به بعد اطراف قرارگاه نگهبانی . وقتی بهوش اومد از اینجا بندازیدش بیرون  -

. تو مسئول آموزش این احمقایی ..... بلاتریکس . میده 
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ساله اي کرد که با  17و بعد ، در حالی که آماده ي رفتن می شد ، نگاهی به کودکان 

  . خوردند  نگاه می کردند و تکان نمی ناتواشانترس به معلم 

. اگه دفعه ي بعد هم شکست بخورید ، همتونو می کشم  -

گویی همان لحظه نیز می توانستند . چنان قاطعانه این را گفت که رنگ همه ي آنها پرید 

ولدمورت ، چرخی زد و به . سبزي طلسم مرگی را که از چوب اربابشان خارج می شود ببینند 

رش ، همه به گوشه اي می رفتند و زانو می زدند تا راه در مسی. سمت در خروجی حرکت کرد 

سوروس و مرد . در کنار او حرکت می کردند  و نفر همراه او 2با این حال ، تنها . او را باز کند 

  . نقابدار 

نگهبان روبروي در تعظیمی به ولدمورت کرد و زمانی که از سالن تمرینات خارج شدند ،

تام به سخن آمد و چند قدمی که از آنجا دور شدند ، . ه ي عبور دهد کناري ایستاد تا به او اجاز

  : گفت 

بگو با من چه کار داشتی ؟ . خوب رابرتین  -

پشت سر او حرکت می کرد ، تعظیم کوتاهی به او کرد ، زیرا که مرد ، در حالی که 

  :و بعد گفت . مطمئن بود اربابش او را زیر نظر دارد 

. وریتی که به من داده بودید براتون تهیه کردم اطلاعاتی در مورد مام -

  : مدتی منتظر فرصت مناسب بود ، گفت در همان لحظه ، سوروس که 

.منم چیزاي جالبی پیدا کردم سرورم که به طور حتم براتون جالبه  -
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 نتنها زمانی لب به سخ. اطلاعاتشان به آنها نداد اما لرد سیاه ، درخواستی براي شرح 

دو مرد ، در . ه اتاق خود بازگشته بود و بر روي صندلی مخصوصش تکیه زده بود گشود که ب

  .مقابل او زانو زده بودند و منتظر فرصتی براي خن گفتن بودند 

. اول تو بگو سوروس  -

همون طور که ازم خواسته بودید ، در مورد اتفاقات عجیب این چند مدت تحقیق  -

قصد به وزیر و قتل عام  سوءابودي زندان آزکابان ، و به این نتیجه رسیدم که ن. کردم 

. عالی جادوگري ، زیر سر مهمان هاي ناشناس خودمونه  ندر دیوا

. نقابداي به این مسئله خیلی علاقه مند شد ، اما تغییري در صورت ولدمورت ایجاد نشد 

ي همین بیش از برا. چیزي در درونش بود که به او می گفت تمام این کارها زیر سر آن هاست 

  . حد متعجب نشد 

. ادامه بده  -

چیزهایی که از زبان شاهدان عینی شنیدم ، اما . نمی دون چطوري این کارا رو کردن  -

تنها نگهبانی که از حادثه ي آزکابان جان سالم به در برده ، می گفت که . خیلی عجیبه 

در  که کارگاه هاي زبده ايیی با تمام ر بودن و یک نفر از اونا به تنهامهاجمین دو نف

افرادي هم که در روز قتل . قلعه حضور داشتن مبارزه کرده و همه رو به جز اون کشته 

دیوان عالی جادوگري بودن ، می گن که دو نفر سیاه پوش به یکباره وارد  عام در

سازمان شدن و در یه لحظه نگهبان هاي درهاي ورودي رو به قتل رسوندن و بعد چند 

. قاضی هاي ارشد رو به همراه دستیارانشون کشتن و بعد هم به سادگی فرار کردن تا از 
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اما وقتی فهمیدم هیچ نشان سیاهی . اولش فکر کردم شاید کار بچه هاي خودمون بوده 

جاسوسام توي وزارت خونه هم بهم خبردادن که اگه . در کار نیست ، نظرم برگشت 

 8ی رسید ، سرونشتش مثل سرنوشت هر رتر به اتاق انتقال میوزیر یک لحظه د

.محافظش می شد که درجا کشته شدن 

  : ولدمورت لحظه اي سکوت کرد و بعد خود سکوت را شکست و گفت 

می خوام از هر . به کارت ادامه بده و چشم ازشون برندار. کارت خوب بود سوروس  -

. اري بگو چی برام د. و تو رابرتین .... کاري که می کنن با خبر بشم 

  : نقابدار ، نگاهی به سوروس انداخت و بعد ، رو به ولدمورت گفت 

......سرورم  -

. حرفتو بزن  -

     با این حال ، او . همان کافی بود تا میزان اعتماد ولدمورت به سوروس را نشان دهد 

براي همین ، سعی کرد جوري صحبت کند که تنها خود لرد سیاه . نمی توانست ریسک کند 

  . توجه شود م

همون طور که بهتون گفته بودم ، اسپانیایی ها گروهی از کاراگاهاشون رو فرستادن تا -

با خبر شدم که گروهشون امروز وارد وزارت خانه . براي دستگیري شما تلاش کنن 

. شدند 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان

: فصل هفدهم 

جدال براي زیستن

12

از ته دلش به ابلهانی می خندید که می پنداشتند . تام سر به فلک کشید صداي قهقه ي 

حک بود که نمی توانست شادي آنقدر این مسئله در نظرش مض. نند نند او را دستگیر کمی توا

این ابراز احساسات از سوي لرد سیاه ، باعث بروز ترس در چهره ي هر . ترسناکش را پنهان کند 

با این حال ، زمانی که خنده هاي او پایان گرفت و تنها لبخند کریهی بر روي . دو مرد شد 

    هیچ بعید نبود سر یک . ماند ، مشخص شد که او فعلا با آنها کاري ندارد صورتش باقی 

ولدمورت ، به مانند یک بمب ساعتی بود که سال ها . مسئله ي ساده جانشان را از دست بدهند 

هیچ نشانه اي از اینکه . یمرش از کار افتاده بود و هیچ راهی هم براي خنثی کردنش نبود تاپیش 

  . نفجر شود نیز وجود نداشت ممکن است کی م

این خبري بود که می خواستی بهم بدي ؟  -

مسئله ي اصلی در رابطه با شخصی بود که بهم گفتید .ققربان ....نه قق .... ن ..... ن  -

. پیداش کنم 

  : و با حالت جدي اي گوش فرا داد . تبسم از روي لبان او پاك شد 

در تمام این مدت تنها . رو بررسی کردم ه تمن تمام ورود و خروج هاي یک ماه گذش-

اما . اسپانیایی وارد کشور شدن که هیچ کدومشون اون کسی که شما دنبالشین نبود  12

ت یک خروج و دو ورود غیر قانونی رو ثبت کرده چیز جالب ، این بود که گزارشا

که یک ورود و خروجش مربوط به شما می شه و ورود دومی ، مسلما متعلق به 

من از بخش انتقالات خواستم تا یک محدوده ي نسبی از جایی . مشده ي ما داره گ

جوري اطلاعات رو دست کاري  البتهکه ممکنه ظاهر شده باشه رو برام پیدا کنن و 
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با این حال ، محدوده ي فرضی . رو حدث بزنه کردم که کسی نتونه محدوده ي ما

.....رو در بر داره هکتار  3می شه گفت چیزي حدود . خیلی بزرگه 

کجا ؟  -

. در مکانی در شمال کشور  -

. سرورم  -

  :سوروس اجازه ي صحبت می خواست و او نیز آن را داد 

گویا شخصی به طور ناگهانی چند روز پیش خبري از هاگوارتز به گوشم رسید که  -

. یه نوع انتقال که سسب اضطراب خیلی ها شده . وارد قلعه شده 

  :د پرسید ولدمورت با وج

و اون کیه ؟  -

. اما می دونم که یه دختره . هنوز نمی دنم  -

! یه دختر  -

همان گونه که زانو زده بود ، چند متري از او دور . فریاد ولدمورت ، او را از جاي کند 

  اگر حقیقت . خیلی مضطرب . ولدمورت مضطرب بود . این طوري برایش بهتر بود . شد 

  :براي همین با اندکی خشم پرسید . ن دختر کوتاه بود داشت ، دستش از یافت

این اطلاعات رو از کجا بدست آوردي ؟ -
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شبانه . م نیبا کمک دراکو تونستیم یکی از خوانواده هاي گروه اسلیترین رو شناسایی ک -

     نامه اي بدن که  دخترشونبه خونشون حمله کردیم و اونا رو مجبور کردیم تا به 

هم هر  دخترشون. ی که توي قلعه اتفاق می افته باخبر بشن ام اتفاقاتتماز می خوان

. ا می فرسته که مستقیما می یاد پیش ما روز نامه اي براي اون

و به نظر می رسید اطلاعات بدست آمده . بسیار ظریف و حیله گرانه . نقشه ي خوبی بود 

نمی توانست دخترك را از . تاده بود او در دردسر اف...... اگر حقیقت داشت ؟. نیز درست باشند 

و از همه بدتر ، میراث خانوادگی اش به دست . نمی توانست وارد آنجا شود . قلعه خارج کند 

. می بایست هر چه سریعتر عکس العملی نشان می داد . باید کاري می کرد . محفل افتاده بود 

لاعات را از آن کسب کرده بود می توانست از همان ابزاري که اط. فکري به ذهنش خطور کرد 

  . استفاده کند 

با یک موج کوتاه به چوبش ، . تکانی به چوبدستیش داد و تکه کاغذي را ظاهر کرد 

زمانی که تمام گوشه ها و زوایاي آن را بررسی کرد ، چوبدستیش را به . کاغذ را فرا خواند 

ی آمد دایی از زمزمه فراتر نمص. سمت تکه کاغذ گرفت و شروع به خواندن اوراد مختلفی کرد 

هر از چندگاهی ، . د که از چه طلسم هایی استفاده می کند و به درستی نمی شد تشخیص دا

. سطح بی نوشته و سفید تکه کاغذ برخورد می کرد طلسمی از نوك چوبش رها می شد و به 

رنگ . کرد رخورد چندین طلسم مختلف ، سرانجام آخرین طلسم را بر روي آن اجرا ببعد از 

مطمئن . کاغذ ، براي لحظه اي به رنگ سرخ خونی درآمد و بعد ، به حالت اولیه اش بازگشت 

  . اما لازم بود تا مطمئن شود . بود که کارش را به درستی انجام داده است 
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طلسم ردیابی جادوي سیاه و  28،  27دقیقه و امتحان کردن چیزي حدود  3بعد از حدود 

گرفت زمانی که مرگ خوار آن را . ، کاغذ را به سمت سوروس روانه کرد  ناکامی تمامی آنها

  : ، به او گفت 

کاري کن فردا صبح پدر و مادرش یه نامه روي این کاغذ بنویسن و براي جاسوسمون -

مطمئن شو که همه . ه قطره از خون پدرش رو بریز روي کاغذ یاما قبلش ، . بفرستن 

نمی خوام نقشم . مه هاي قبلی پد و ماردش فرق ندارن چیز طبیعیه و این نامه با نا

. خراب شه 

سوروس که از این حیله گري اربابش به وجد آمده بود ، یک بله سرورم گفت و آرام 

  . شد 

. می تونید برید  -

  

  

  

          در این ایام از . ، کاملا سوت و کور بود  ید مثل بیشتر ایام سالمدهکده ي هاگز

از چندگاهی براي تنوع هم که شده ،  هرا ساکنان دائمی و مراقبین محفل بودند که سال ، تنه

یکی دیگر از سفرهاي دانش  ، زمانبا این حال . سکوت سنگین کوچه هاي شهر را می شکستند 

. آموزان به آن دهکده ي کوچک و بازگرداندن رونق به مقازه ها و کافه هاي شهر نزدیک بود 
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زه داران در حال تمیز کردن مغازه هایشان و جذاب کردن ویترین هاي خود از هم اکنون ، مغا

این جنگ که براي کسب درآمد بیشتر در دهکده شروع شده بود ، محیط همیشه . بودند 

  خاموش آنجا را به سالن هاي ارکست تبدیل کرده بود 

را بر عهده وظیفه ي مراقبت و حفظ امنیت شهر در این میان ، کار نگهبانان محفل که  

آنها به چندین گروه تقسیم شده بودند تا کار هاي مختلف را در یک . بود  بیشتر شده داشتند ، 

بعضی از آنها ، کوچه هاي متروك شهر را با طلسم هاي ضد آپارات مسدود . زمان انجام دهند 

م دهند و در می کردند ، بعضی ها به مغازه دار ها کمک می کردند تا سریعتر کارهایشان را انجا

عوض از آنها اجازه می گرفتند تا جادوهاي محافظتی خاصی را بر روي مغازه هایشان انجام 

   اشیه ي روستا رفته بودند و براي جلو گیري از حمله هاي غافل گیر حبعضی ها به . دهند 

مغازه ي شوخی فرد و جرج براي محدود کردن فضاي تله ها و جادوهاي انحصاري  از ، هکنند

و بعضی دیگر نیز در گوشه و کنار خیابان هاي اصلی دستگاه هاي . اطراف استفاده می کردند 

هاگزمید ، . مراقبتی کار می گذاشتند تا در صورت حضور یک مرگ خوار ، اعلام خطر کند 

رین صندوق هاي تآن دهکده ي کوچک و دور افتاده و همیشه متروك حالا به یکی از بزرگ

  . ده بود که از هر چیزي براي محافظت از آن استفاده شده بود ویزینگارد تبدیل ش

امروز ، قرار بود بعد از ماه ها انتظار دو . امروز یک روز متفاوت براي محفلی ها بود 

آتن سفر کرده محافظت از شخصی بسیار خاص ، به  براي دوست آشنا به جمع آنها بپیوندند که

م کسانی از خانواده ي ویزلی که در قلعه نبودند و یا مثل براي همین ، فرد و جرج و تما. بودند 

هر  پرسی ، دیگر خود را یک ویزلی نمی دانستند ، در خیابان اصلی هاگزمید جمع شده بودند و
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به آنجا آمده بود کدام از محفلی ها که می توانست وقت آزادي را در بین کارهایش ایجاد کند 

  . ماري می کردلوپین و تانکس لحظه شبراي دیدار و 

هاي شادي به هوا ده شدن آنها ، صداي هورا و فریادبا صداي دو پاق متوالی و دی 

فرد و جرج نیز که دسته پر آمده بودند ، یک آتش بازي بی نظیر راه انداختند که . برخواست 

ا کلمات شعله ور به سرعت در هو. می توانستید آن را از درون هاگوارتز نیز به وضوح ببینید 

چرخ می خوردند و از پیغام هاي تبریک به آن دو ، تبدیل به جک هاي بامزه و در آخر 

و این مسئله ، خانوم ویزلی را . جملات تحقیر کننده اي می شدند که مضمونشان ولدمورت بود 

طوري که یک آن نزدیک بود آن دو را تبدیل به دو سمور آبی بکند ، . بسیار نگران کرده بود 

  . به موقع تانکس ، از این کار دست کشیده بود  ر دخالتطاما به خا

ع شده بودند و از جمانه ي سه دسته جارو ی خمچند دقیقه ي بعد ، زمانی که همگی در 

  شئینوشیدنی اعلایی که مادام پافري برایشان تدارك دیده بود ، لذت می بردند ، برق دو 

فرد ، تمام شربتی را نوشیده بود ، بر روي میز . فلزي ، توجه فرد و جرج را به خود جلب کرد 

برگرداند و جرج نیز تا مرز خفگی نیز پیش رفت و اگر ابتکار به موقع ماردش در خورد کردن 

قلو ، به طور همزمان وهر دو د. او نبود ، به طور قطع دیگر زنده نبود  مریک صندلی معلق در ک

ی که در دست تانکس و لوپین بود ، اشاره و بدون هماهنگی قبلی ، به انگشتر هاي یک شکل

  :کردند و با هم گفتند 

؟!ازدواج کردین ....... ازد ...... از ...... شما ...... شما  -
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زمانی که تمام حضار مشتاق پیگیر دلیل این حرف آن دو شدند و آن دو انگشتر نقره اي 

را به سمت خود کشید و  شازه اخود دیدند ، لوپین ، همسر ت ي شده رددرخشان را با چشمان گ

  : در حالی که از رنگ سرخترین شراب ها سرخ تر شده بود ، گفت 

راستش وقتی توي آتن بودیم ، تانکس منو رازي کرد که همون جا ..... راستش . خوب  -

. خیلی سریع اتفاق افتاد . متاسفیم که بهتون نگفتیم . ازدواج کنیم 

  : و بعد براي شوخی هم که شده گفت

. صبح که از خواب پاشدم ، دیدم یه انگشتر دستمه و دیگه نمی تونم درش بیارم  -

تگی ، ضربه اي به تانکس ، با اخمی ساخ. زد  ندو چشمکی به مردانی که در آن جمع بود

با این حال ، صداي تلو . شانه ي او زد که نزدیک بود او را از روي صندلی اش واژگون کند 

   هر کسی سعی . ، در صداي یک انفجار کر کننده از شادي ، گم شد تلو خوردن صندلیش 

بعضی ها شاکی . می کرد زودتر از دیگران به او و تانکس برسد و به آن دو تبریک بگوید 

بودند که چرا به آنها اطلاع نداده اند ، بعضی دیگر از بس غرق در خنده بودند ، حتی نتوانستند 

، از روي شوق ، به مانند ابر بهاري می گریست مانند خانوم ویزلی  بعضی نیز به. چیزي بگوییند 

در . و چنان تانکس را در آغوش کشید که مجبور شدند چند نفري آنها را از یکدیگر جدا کنند 

آنها لوپین گلگون را دوره . غشقرق دوقلو ها از دیگران بیشتر بود میان تمام آن سرو و صداها ، 

  .هاي بی پایان خود ، او را سرخ تر می کردند کرده بودند و با متلک 

می خانه ي سه دسته جارو بلند شده بود ، یک بار دیگر آن جو سر و صدایی که از  

. دوستانه اي را که با حضور دانش آموزان هاگوارتز در روستا ایجاد می شد ، تداعی کرده بود 
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طر مشغله ي شغلی زیاد ، توانایی شاد با این حال ، در آن شادي ها نیز کسانی بودند که به خا

رهایی دشوارکار  خروارهادو تن از کهنه کاران محفل ، که به تازگی از زیر . بودن را نداشتد 

وظیفه ي آنها قراردادن جادوهاي . ، از دوردست به روستا نزدیک می شدند یافته بودند

فال روزگار ، قرعه ي اقی ، محافظتی و تله هاي جادویی در اطراف روستا بود و به طور اتف

با آن سوز و سرمایی که هواي غیر قابل . مناطق کوهستانی اطراف روستا را به نام آن دو زده بود 

سم هاي ضد آپارات و قرار دادن طلپیش بینی انگلستان در آن روز ها پیدا کرده بود ، قرار دادن 

کسی نتواند به راحتی پیدایشان  تا ، تله ها از روي نظمی خواص و در آخر پنهان کردن آنها

مخصوصا که از قضا فراموش کرده باشید یک لباس گرم و مناسب نیز . کند ، کار دشواري بود 

شنل پارچه اي و لباس هاي ساده ي کار ، این وضعیت را با خود بردارید و تنها با داشتن یک 

  . تحمل کنید 

د آپارات ، توجهشان را جلب ی دهکده رسیدند ، صداي چنزمانی که به جاده ي اصل

   اما چهار همراه او ، آشنا به نظر . با کمی دقت ، توانستند کینگزلی را تشخیص دهند . کرد 

ممکن بود آنها مهاجم باشند و کینگزلی . کم می کرد که مراقب باشند احتیاط ح. نمی رسیدند 

عی می کردند کمترین توجهی را به به آرامی و در حالی که س. نیز در دام آنها گرفتار شده باشد 

خود جلب کنند ، نگاهی رد و بدل کردند و سپس ، یکی از آنها به سمت تازه واردان رفت و 

پر سر و ت می خانه ي سمدیگري نیز به آرامی و درحالی که تمام حواسش به دوستش بود ، به 

  . صدا حرکت کرد تا در صورت لزوم با کمک برگردد 

اینجا چه کار می کنی ؟  .سلام کینگزلی  -

.اومدم چند نفري رو ببرم پیش آقاي نورمن . ماریا سلام  -
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  : سپس ، اشاره اي به کهنه سرباز اسپانیایی که سردسته بود کرد و گفت 

. تون ، مسئول گروه کاراگاهان اعضاي از اسپانیا هستن ایشون آقاي فرینک-

  : د ، گفت و زمانی که ماریا با احتیاط با مرد دست می دا

. یی اومدم امنورمن داشته باشن و من براي راهنقراره یک ملاقات با آقاي  -

      بعد از چند لحظه سکوت و شکسته شدن آن توسط صداي خنده و شادي اي که از 

  :می خانه به گوش می رسید ، پرسید 

اتفاقی افتاده ؟ . چه خبر شده ماریا  -

. فکر کنم به خاطر برگشتن لوپین و تانکس باشه . منم همین الان رسیدم. نمی دونم  -

ورود زودهنگام ..... اما خوب . قرار بود منم براي استقبال بیام . اصلا یادم نبود ...... آه -

. دوستانمون برناممو یه کمی بهم زد 

هیچ دلش نمی خواست در . و از گوشه ي چشم ، نگاهی به اسپانیایی هاي مغرور انداخت 

. به مانند دلقک سیرك باشد ، براي همین ، سعی می کرد ارتباطشان را محدود کند  نظر آنها

  : ماریا انداخت و گفت نگاهی به 

از طرف من از لوپین و تانکس عذرخواهی کن و بگو چرا . من باید برم . خوب دیگه  -

. اونجا اگه تونستن ، یه سر بیان . بگو من چند ساعتی توي قلعه می مونم . نتونستم بیام 

. بهشمون میگم . باشه  -
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دو هم گروه ، بار دیگر دست هاي یکدیگر را فشردند و هر کدام در مسیر متفاوتی به راه 

یا ، به کینگزلی و چهار همراهش به سمت گذرگاه منتهی به دروازه هاي قلعه ، و مار. افتادند 

یگر جدا شده بودند ، یکی از بعد از اینکه چند صد متر از یکد. ها سمت مرکز آن آشوب و بلوا

اسپانیایی ها که به نظر ذوق هنري خوبی داشت ، با نگاهی به اطراف و طرز ساخت خانه ها و 

  : مغازه هاي هاگزمید ، گفت 

. خیلی قدیمی و سنتی به نظر می رسه . جاي قشنگیه  -

.قدمت اینجا ، به اندازه ي قدمت خود قلعس . خیلی زیباست . بله  -

که با فاصله هاي زیادي نسبت به هم روییده بودند ، به برج هاي بلند ن چند درخت و از میا

دیگر تا زمان رسیدن به دروازه ها ، . قلعه اشاره کرد و توجه آنها را به آن سمت معطوف کرد 

با رسیدن به دروازه ها ، یک مکالمه ي کوتاه  هیچ کدام از آنها کلمه اي سخن نگفت و تنها ،

زمانی که . میان همراهانش شکل گرفت که کینگزلی هیچ چیز جالبی از آن نفهمید اسپانیایی 

درست در مقابل میله هاي استوار دروازه توقف کردند  کینگزلی چوبدستیش را خارج کرد و به 

موجودي نقره . گرفت سمت مسیر تقریبی اي که از محل کلبه ي هاگرید شکاربان می دانست ، 

به نظر . یش خارج شد و با سرعت بسیار زیادي ، از دیدرسشان گریخت فام از انتهاي چوبدست

با این وجود ، به . گربه سان غول پیکر و تیز پا به احتمال زیاد ، یک . حیوان سریعی می آمد 

  . خاطر سرعت و شتاب ناگهانی اي که داشت ، درست قابل تشخیص نبود 

هر چه . غول ، در دوردست نمایان شد یکل و سایه ي یک نیمه دو یا سه دقیقه ي بعد ، ه

یکل هبیشتر جلو می آمد ، براي دیدن صورتش می بایست بیشتر به سمت بالا نگاه می کردند و 
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چند کلمه ي سریع اسپانیایی از دهان . درشتش نیز ، چهره اش را اندکی ترسناك کرده بود 

وجود ، کینگزلی حتی سعی  با این. یکی از آنها خارج شد که گویا مضمون آن ، هاگرید بود 

  . در آن صورت ، احتمال یک درگیري ، چند برابر می شد  نچو. نکرد معناي آن را بفهمد 

. سلام هاگرید  -

این ورا چه کار می کنی ؟ . سلام کیگزلی  -

! براي رئیس مهمون آوردم  -

 هاگرید ، نگاهی به چند جادوگري که با کینگزلی آمده بودند انداخت و دست از

براي یک لحظه ، یاد آخرین دستورات و . بازکردن هول هولکی زنجیر هاي دروازه ها کشید 

بدون مطمئن شدن از هویت واقعی افراد ، حق . نکاتی افتاد که مارکوس به او گوشزد کرده بود 

  . د را به آنها نداشت ودادن اجازه ي ور

  آخرین باري که همدیگرو . بگو ببینم . قوانینو که می دونی . می بخشی کینگزلی  -

دیدم ، خواسم چی برام پیدا کنی ؟ 

  : لبخندي بر روي لبان کینگزلی نشست و گفت 

نزدیک بود از وسط ..... ه تیاد. یه عنکبوت گنده که به چنتا تک شاخ حمله کرده بود -

! دو شقمون کنه 

ک بار دیگر ، به هاگرید نیز با یادآوري آن خاطره ي خاص ، بی اختیار لبخندي زد و ی

زمانی که زنجیر ها با صداي آزار دهنده . سرعت شروع به بازکردن زنجیر هاي دروازه ها کرد 
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اي از میان میله ها لیز خوردند و بر روي زمین اتفتادند ، هاگرید چند قدمی عقب تر رفت تا 

ا ، او یک بار دیگر با ورود مهمان ه. بتواند یکی از دو لنگه ي دروازه را به سمت داخل باز کند 

و بعد ، همگی به سمت قلعه . شودزنجیر ها را به گریبان دروازه انداخت تا مانع از سرکشی آنها 

در بین راه ، هاگرید سوالاتی درباره ي همراهان کینزلی پرسید و او نیز به طور . به راه افتادند 

ام زمان پیاده روي را از آن شرحش چنان کامل بود که تم. مفصل داستان را براي او شرح داد 

  . پایان یافت خود کرد و با رسیدن به درهاي قلعه ، 

جثه ، اجازه ي ورود به حریم داخلی قلعه را خواستار گرید با فرستادن یک پاترونوس ابرها

و ورود آنها و بسته شدن دوباره ي درها ، همه چیز با گشوده شدن آن دیوار هاي آهنین ، . شد 

محوطه ، یک بار دیگر در . ه چیزي حرکت می کرد ننه صدایی می آمد و . ته شد به مانند گذش

می خواست و یا شاید . نوعی خلع زمانی فرو رفته بود که به این سادگی ها برطرف نمی شد 

  . ریبی را بدهد ، اما نمی توانست خبر از واقعیات غ

مشخص شد که مسیر هاگرید  بعد از ورود ، تنها با یک پرس و جوي کوتاه از نگهبان ها ،

او قصد داشت به دیدار مک گوناگل برود و می بایست خود را به کلاس . از آنها جداست 

        تغییر مسیر اما کینگزلی و همراهانش ، باید به سمت کلاس دفاع . تغییر چهره می رساند 

زیرا تازه واردان . د با جدا شدن آنها از یکدیگر ، سرعت حرکتشان اندکی کند تر ش. می دادند 

تمایل زیادي براي سریع رفتن علاقه ي خاصی به ساختار قلعه و تزیینات آن نشان می دادند و 

امر باعث شد که زمان رسیدن به مکان مورد نظرشان ، از بیست دقیقه ، پاي و همین . نداشتند

  . فراتر بگذارد 

  . کینگزلی ، چند ضربه به در نواخت و بعد ، وارد شد 
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براي . تا چند لحظه ي دیگر ، کلاس بعدیش با دانش آموزان سال آخر شروع می شد 

اینکه بتواند فضاي بیشتري را براي تمرینات آنها آماده کند ، مجبور بود که بسیاري از وسایل 

هاي درسی که در بیشتر مواقع بی استفاده چیز هایی از قبیل میز. نتقل کند زاید را به کناري م

هاي نرم و مقاوم در برابر ضربه قرار  بالشنجی قرار می گرفتند و جاي آنها ، همگی در کُبودند

دقیقه تاخیر را براي  10بخاطر یک اشتباه ساده ، . باید سریعتر کارهایش را می کرد . می گرفت 

  . خود ایجاد کرده بود که سبب شده بود با سرعت بیشتري به فعالیت بپردازد 

اهی که به میزهاي درسی می کرد ، آنها را از زمین جدا می کرد و به با اشاره هاي کوت

اطراف می راند که این کار ، در عین واحد ، دو یا سه میز را . سمت خاصی هدایت می کرد 

زمانی که در . مستلزم تمرکز بالا بر روي قدرت و تسلط قابل قبول بر روي نیروي درونش بود 

 میزهاي اضافه ي دورن اتاق بود ، جا به جا کردن و محلبراي ذهنش در حال ریختن طرحی 

یک نگاه  در فاصله ي کوتاه. را پاره کرد  صداي چند ضربه ي متوالی به در ، رشته ي افکارش

میز . میز معلق در هوا از دست داد  3به در انداخت ، تسلطش را بر روي یکی از  که گذرا

به راه افتاد و هر لحظه نیز براي خورد  ي کلاسسرگردان ، به سرعت به سمت یکی از پنجره ها

با این حال ، در آخرین لحظه ، و درست زمانی که یکی . کردن شیشه ي آن مشتاق تر می شد 

  . از گوشه هایش به شیشه ي ظریف ساییده شد ، از حرکت ایستاد 
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که  با تمام سرعتی که داشت ، سعی کرد میز را از حرکت باز دارد و همین امر سبب شد

ضمخت ، به هوا بلند صداي برخورد چوب سخت و زمین . مجبور شود دو میز دیگر را رها کند 

سپس ، در حالی که آماده . میز دیگر را از کنار پنجره کنار کشید و به جایش هدایت کرد . شد 

  :می شد تا دو میز دیگر را نیز به مقصد برساند ، گفت 

. بفرمایید  -

حالا ، . به کارش پایان داده بود نجار گشوده شدن در را شنید ، زمانی که صداي نا به ه

با لبخندي بر لب ، به سمت . کلاس درسش بیشتر شبیه به یک میدان بزرگ مسابقات دوئل بود 

دانش آموز مشتاق را داشت که خود را در ذهن خود انتظار دیدن چند . تازه واردان برگشت 

اما با دیدن چهره هاي جا افتاده و . ن به کلاس رساندند چند دقیقه زودتر از سایر هم شنانشا

با . را شناخت  در همان نگاه اول ، کینگزلی. بزرگ سالی که به او خیره شده بودند ، جا خورد 

س بخش کاراگاهان وزارت خانه در آن ساعت از روز و در آن ایام که یئخود اندیشید که ر

شواهد ، رت خانه نیاز است ، آنجا چه می کند ؟ بیش از هر زمان دیگر به حضور او در وزا

  . چیزي که او را بدان جا کشانده است . حاکی از آن بود که کار مهمی پیش آمده است 

با قدم هاي سنجیده و منظم ، به سمت حاظران پیش رفت و تا زمانی که به آنها رسید ، 

  : شروع به گفتار نکرد 

؟مهمی افتاده که به اینجا اومدین  اتفاقی...... آقایون ... .کینگزلی -

  : کینگزلی ، دست او را فشرد و گفت 

. من براي راهنمایی دوستان به اینجا اومدم . نه آقاي نورمن  -
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سرپرست اسپانیایی ها و بعد ، از مقابل مارکوس کنار رفت و به او اجازه داد تا رو در روي 

حتی از نظر قدي نیز . درشت تر از هیکل او بود  از نظر جثه ، هیکل مرد اسپانیایی. قرار بگیرد 

کینگزلی ، اشاره اي به مرد مقابل او کرد و . سانی متر بلند تر به نظر می آمد  4یا  3چیزي حدود 

  : گفت 

. جناب فرینکتون ....... جناب نورمن  -

  : مورد خطاب قرار داد و گفت و بعد ، با دست دیگرش مارکوس را 

. آقاي نورمن .... ...جناب فرینکتون -

و زمانی که دستان ترك خورده و ضخم تجربه دیده ي آن دو به هم گره خورد ، ادامه 

  : داد 

آقاي فرینکتون ، مسئول کاراگاهان اعضامی از کشور اسپانیا هستند و ....... آقاي نورمن  -

. براي پرسیدن چند سوال ، از وزارت خانه ، همراه من به اینجا اومدن 

  : سرش را براي احترام خم کرد و گفت . دست او را فشرد  مارکوس

. از دیدن شما خوشبختم آقا  -

  : فت گزیرك نیز کاراگاه 

. منم همین طور  -
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مارکوس رو به . و بعد ، هر دو به آرامی و با احترام ، پیوند میان دستانشان را گشودند 

  : کینگزلی گفت 

براي ملاقات  اگه بهم خبر می دادید ، خودم. لازم نبود آقایون رو به ضحمت بندازید  -

. می یومدم 

قبل از آنکه کینگزلی بتواند پاسخ این تعارف را بدهد ، فرینکتون با لبخند ساختگی اي بر 

  : گفت لب 

در واقع ، خود من اسرار کردم که براي ملاقات با شما به . هیچ ضحمتی در کار نبود  -

ارتز رو ندیده بودم و از اینکه حالا فرصتی پیدا شده تا من تا به حال هاگو. اینجا بیایم 

. بتونم اون رو ببینم خیلی خرسندم 

چند دقیقه ي اول به بیان انواع مختلف تعارف که در این نوع مکالمات مرسوم است 

 .تا اینکه پس از مدتی ، مارکوس از آنها خواست تا به اصل مطلب بپردازند . اختصاص یافت 

با شروع اولین لغات اولین سوال ، صداي ضربات . اجازه ي این کار را به آنها نداد اما ، زمان 

  . قطار طویل و به هم پیوسته ي جملات را از ریل خارج کرد پیاپی در ، 

او تا چند لحظه ي دیگر ، کلاسی . به ناگه ، مارکوس متوجه ي موضوع خاصی شد 

و با نگاه سرسري ، ساعتی را از جیبش خارج  به سرعت. داشت که باید آن را برگذار می کرد 

    دقیقه تاخیر دارد و مطمئنا کسانی که  5اي که به آن انداخت ، به این حقیقت پی برد که او 

با یک عذر . در را نواخته اند ، دانش آموزان کنجکاوي هستند که جویايِ علت این تاخیرند 

  . آن را گشود  خواهی از مهمانان ، به سمت در کلاس حرکت کرد و
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تمام کسانی که با او کلاس داشتند ، در بیرون کلاس و پشت در . درست حدث زده بود 

با باز شدن در ، توجه همه ي آنها به . کلاس او اجتماع کرده بودند و منتظر اذن ورود بودند 

  : او نگاهی به همه ي آنها کرد و گفت . سمت مارکوس جمع شد 

. کلاس دایر نمی شه امروز . متاسفم بچه ها  -

  : آنها گفت  ضو بعد در میان صداي اعترا

. من یه سري کار مهم دارم که باید انجام بدم  -

براي همین ، . ات از حد معین گذشت ، تصمیم گرفت تا کاري بکند ضاما زمانی که اعترا

  : براي اذیت کردن آنها ، گفت 

پوست  4من براي جلسه ي فردا ........ ن ببینم بذاری......... حالا که اینطور شد ...... باشه  -

حالا هم بهتره ........ تکلیف درباره ي کارایی هاي طلسم مانع طلایی ازتون می خوام 

. برین و تکلیفو آماده کنید 

قصد گرفتن آن تکلیف را نداشت ، اما این . در دلش ، به چهره ي گرفته آنها می خندید 

زمانی که دانش آموزان دسته دسته متفرق می شدند ، یاد . بود  تنها روش براي دك کردن آنها

قتل عام در اسپانیا ، کاراگاهان . یک جرقه در ذهنش شکل گرفت . موضوع مهمی افتاد 

اگر می توانست آن دختر را . همه ي اینها مکمل یکدیگر بودند ...... . اسپانیایی ، دختر اسپانیایی 

با صداي . برو کند ، ممکن بود به اطلاعات جالبی دست یابد با کاراگاهانی از دیار خود رو

  : بلندي گفت 
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. هري پاتر  -

هري ، در حالی که در میان رون و . نفري از دانش آموزان ، متوقف شدند  3یک گروه 

زمانی که . ن گرفتار شده بود ، به سمت مارکوس برگشت تا ببیند با او چه کار دارد یوهرم

را مبنی بر فراخوانده شدن او دید ، نگاهی حاکی از بی اطلاعی با هرمیون  اشاره هاي مارکوس

رون و . مارکوس حرکت کرد  تو رون رد و بدل کرد و بر خلاف مسیر سایرین ، به سم

هرمیون نیز خود را از میان راه سایرین کنار کشیدند تا بتواند در آسایش منتظر بازگشت هري 

  . اید از او می پرسیدند خیلی چیز ها بود که ب. شودند 

ماموران  .جلب کرده بود  توجه چند نفر دیگر را نیز لفظ هري پاتر ، علاوه بر خود هري ،

        س که در حال صحبت کردن با پسر جوانی بود ، نگاه وخارجی ، با دقت خاصی به مارک

چه انگلیسی و یا هري پاتر شخصی نبود که یک کاراگاه ، . چهره ي پسر آشنا بود . می کردند 

او تنها تمثیل براي شخصی بود که توانسته است از طلسم مخوف . غیر انگلیسی او را نشناسد چه 

  . تمثیلی که براي همیشه از آن به بزرگی یاد می شد . مرگ فرار کند 

اما اشاراتی که او . از آن فاصله مشخص نبود که مارکوس چه چیزهایی به هري می گوید 

ی کرد و نگاه هاي خیره ي هري به آنها ، گویايِ این بود که موضوع گفت و گو ، به ماموران م

بعد از چند لحظه ، هري از مارکوس جدا شد و مارکوس نیز به درون . به آنها مربوط می شود 

  : اتاق بازگشت و نزد آنها رفت و گفت 
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فکر کنم دفتر مدیر ..... بهتره بریم جایی که بتونیم به راحتی صحبت کنیم . بسیار خوب  -

در بین راه هم می تونیم از بعضی از بخش هاي قلعه دیدن . براي این کار مناسب باشه 

. کنیم 

در سوي دیگر نیز ، هري خود را به هرمیون  .و با دست ، راه خروجی را به آنها نشان داد 

که مارکوس از او  آنها چیزي از او بپرسند ، برایشان شرح دادحتی قبل از آنکه . و رون رساند 

وقت در کتابخانه به آنها  عخواسته است شخصی را به اتاق مدیر ببرد و به آنها قول داد تا در اسر

  : زمانی که رون با حالت خاصی به کانیه گفت . بپیوندد 

! دوباره نري غیبت بزنه ..... هی  -

د اینبار براي همیشه از غافل از آنکه ممکن بو. تنها به لبخندي اکتفا کرد و دستی تکان داد 

  . ناپدید شود  یادها

  

  

  

در ابتداي همان صبح ، اولین گروه جغدان نامه رسان ، در حالی که هر کدام از گوشه اي 

از آن کشور آمده بودند ، بعد از طی کردن کیلومتر ها راه ، در بالاي دریاچه ي بلورین 

    دریاچه تا جغد دانی را به مانند یک یان هاگوارتز به هم پیوستند تا آن مسیر کوتاه هوایی م

رنگین رنگ هاي یک دها جغد رنگارنگ ، با نژادهایی به تنوع . رژه ي نظامی برگزار کنند 
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خانواده ، درحالی که به صورت یک پیکان بلند در حال حرکت بودند ، بسته هایی را که  کمان

هنوز چند ساعتی تا زمان مقرر براي  .حمل می کردند  راخود فرستاده بودند  کودکانبراي  ها

     بسته ها مانده بود و تا آن زمان ، جغد ها با بسته ها و نامه ها در جغد دانی تحویل نامه ها و 

زیرا می توانست بدون آنکه به نامه ها و بسته ها . و این براي محفل یک مزیت بود . می ماندند 

  . هستندآکنده از جادوي سیاه  ن شوند آنهامطمئ صدمه اي بزند ، آنها را بررسی کند تا

زمانی که اولین جغد پنجره ي جغد دانی را دید ، هوهویی سرداد و سایرین نیز به مانند 

مثل تمام ایام آن سال ، اولین جغد از . گوسپندان ، به تبعیت از او ، نغمه ي بوف را سردادند 

هر . گذشت و راه را براي سایرین باز کرد مایع شفافی که جاي پنجره ي شیشه اي را گرفته بود 

اما . کار سختی نبود . کدام از آنها می بایست همراه با محمولیشان از آن مانع جادویی رد شودند 

که از مناطق سردسیر می آمدند ،  از جغدها سرماي اندکی که ایجاد می کرد ، براي آن دسته

  . آزار دهنده بود 

بر روي بسته اي ، یا نامه اي جادویی اجرا  گرا. دو بود کار اصلی آن مایع ، تشخیص جا

علامتی که . شده بود ، در هنگام گذر جغد از درون آن ، بر روي بسته علامتی قرار می گرفت 

در این . بسیار مفید بود بعد ها در بررسی نهایی که توسط محفلی ها صورت می گرفت ، 

تنها کافی بود آن دسته را که بر . زرسی کرد صورت ، دیگر لازم نبود همه ي بسته ها را با

روي جعبه ها باقی رنگ علامتی نیز که بر. کار رفته است را بازرسی کند رویشان جادویی به

خود جادوي ، میزان خطرناك بودن یا نبودن جادو ها را با طیفی از آبی . می ماند ، متفاوت بود 

ر روي جعبه هاي سرخ تمرکز می شد تا در این صورت ، بیشتر ب. تا سرخ مشخص می کرد 

نقص هاي بارزي که کمتر کسی از آن خبر . با این حال ، این جادو نیز نقایصی داشت . سایرین 
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د چگونه می توان از دست این نوع جادوهاي نکه بدان م کسانی بودندداشت ، اما ، باز ه

  . و استاد این کار ، سرور تاریکی بود . ردگیري فرار کرد 

نی که آن جغد بخصوص ، همراه آن نامه ي مرموز از مانع گذشت ، تنها یک علامت زما

اما اینکه آن . اینکه بر روي نامه جادویی انجام داده اند درست بود . آبی بر روي جعبه ثبت شد 

. کار از کار گذشته بود . جادو تا چه حد خطرناك است ، به طور قطع به اشتباه اعلام شده بود 

مانی که یکی از اعضاي جوان محفل براي بازرسی سر رسید ، تنها جعبه هاي سرخ را زیرا ، ز

تمام دیشب را در حال . او نیز تقصیري نداشت . بررسی کرد و سایرین را به حال خود رها کرد 

صبح نیز به خاطر کمبود نیرو ، این وظیفه به او محول . نگهبانی از محوطه بود و نخوابیده بود 

او نیز براي اینکه بتواند زمان بیشتري را براي استراحت خود ایجاد کند ، تنها حداکثر  .شده بود 

  . غافل از آنکه گاهی حداقل ها نیز از حد مجاز فراترند . خطر را بررسی کرده بود 

جغد مورد نظر ، بعد از . درست در زمان صرف صبحانه ، جغد ها اجازه ي ورود یافتند 

ز رنگ اسلیترین حرکت کرد و نامه اش را بر روي سر یک دختر جوان ورود ، به سمت میز سب

  . دخترك با خوشحالی نام فرستنده را خواند و به سرعت از جایش جست . آن دیر انداخت 

می خواست هر چه زودتر نامه را بخواند و در عین حال نمی خواست سایرین از متن آن مطلع 

خشن بود ، اما در جمع خانواده ، دختري شاد و ر و او در بین دوستانش دختري مغرو. شوند 

نمی خواست دوستانش با خواندن اتفاقی آن نامه به جو حاکم بر خانه یشان پی ببرند و . سرزنده 

  . او را به باد تمسخر بگیرند 
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بعد از خروج از سرسراي بزرگ ، به سمت اولین کلاسی که فکر می کرد در آن ساعت 

را پشت سرش بست و به آن تکیه داد تا  رانی که وارد کلاس شد ، دزم. خالیست حرکت کرد 

  . اگر کسی خواست وارد شود به سرعت متوجه شود 

نامه صدایی داد و باز در. چوب جادویش را به سمت در نامه گرفت و وردي را خواند 

ن را با آ این طلسمی بود که پدرش به او آموخته بود تا نامه هاي شخصی و خانوادگی یشان. شد 

مدي بود ، براي همین بعد از چند بار نامه طلسم جالب و کارآ. مهر و موم کند باز ، و با ضد آن 

چنان به سرعت مراحل بازکردن و خارج کردن نامه را انجام داده . نگاري ، آن را از بر شده بود 

روف ، علائم چگونه یک تکه کاغد پر شده با ح که بود که براي لحظه اي خود نیز متعجب شد

با این حال ، چیزي که قبل از خواندن اولین کلمه توجهش را جلب . و جملات در دستش است 

از همان . لاله ي واژگون سرخ چون . کرد ، قسمتی از کاغذ بود که به رنگ خون در آمده بود 

 دستش ، به طور غیر ارادي به سمت لکه حرکت کرد تا. اول نیز می دانست که آن خون است 

  . آن را لمس کند 

ابتدا ، احساس . با برخورد نوك انگشتان دستش با آن لکه ، چندین اتفاق پیاپی افتاد 

. جوي کوچکی از خون بر روي کاغذ بود سورش شدیدي در دستش که همراه با جاري شدن 

می خواست آن را به . دیگري ، جذب شدن خون او در کاغذ و بعد ، تغییر رنگ ناگهانی کاغذ 

دستانش را با نخ هاي نامرئی . اما نمی توانست . اري بیاندازد و خود را از شر آن خلاص کند کن

رنگ کاغذ ، هر . حتی نمی توانست انگشتانش را از سطح کاغذ بردارد . به کاغذ دوخته بودند 

وهم و هراس در . آن چنان سیاه شد که چشمان دخترك را به درد آورد . لحظه تیره تر می شد 

در درون تاریکی ، دو کره ي سرخ رنگ پدید . رخنه کردند و نتش را به لرزه انداختند  دلش
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براي لحظه اي ، . هم ایستاده بودند و تکان نمی خورند  زآن دو کره ، با فاصله ي ثابتی ا. آمد 

آن دو ، دو چشم . آري . این احساس که آن دو ، دو چشم هستند ، تنش را به رعشه در آورد 

  . احساس کرد که پلک زدن آنها را می بیند ، اما نمی تواند کاري بکند . بودند 

عبور . در یک لحظه ي کوتاه ، ارتباطی سرخ رنگ میان کاغذ و چشمان او شکل گرفت 

گر اویی یموجی از پلیدي را احساس کرد که به درونش نفوذ کردند و تنها بعد از یک ثانیه ، د

    . او را  لرد تاریکی خطاب می کردند حالا ، . د او تغییر کرده بو. وجود نداشت 

  

  

  

هواي بیرون ، سوز . از ساختمان قلعه خارج شد و به سمت دستگاه بازرسی حرکت کرد 

ردایش را به دور خود پیچید تا خود را گرم . سرماي زمستان را از مناطق شمالی تر آورده بود 

تش را از زیر بازوانش خارج کرد و سنگی بازرسی رسید ، دزمانی که به استوانه ي س. نگاه دارد 

به دور دستش زمانی که نور سبزرنگی . استوانه بود ، عبور داد  بر روياز درون حلقه اي که 

حلقه زد دستش را خارج کرد و تنها با یک چشم به هم زدن ، ساختمان زیباي محفل را در 

  . مقابل دیدگانش یافت 

ساختمان گذشت و به سرعت خود را به درهاي دو لنگه ي  از حباب محافظ اطراف

سوراخی به مانند دفعات قبل ، چوبدستیش را از زیر ردایش خارج رد و دورن . ورودي رساند 

سوراخ ، چوبدستیش را بلعید و بعد ، درها به طور . که در دیوار کناري تعبیه شده بود ، قرار داد 
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د را به درون ساختمان کشاند و به سمت اتاقی که خو. خودکار شروع به باز شدن کردند 

زیرا تنها بعد از گذر از . آدرس سرراسی بود . مارکوس آدرسش را به او داده بود ، به راه افتاد 

چند لحظه اي صبر کرد ، اما . دستش را بالا برد و دو ضربه به در زد . دو دالان ، به آن رسید 

  . گر دستش را بالا برد و دو ضربه ي دیگر به در نواخت یک بار دی. اجازه ي ورود را نشنید 

در پشت در ، دختر جوانی ، در حالی که . هنوز دستش را پایین نیاورده بود که در باز شد 

به وضوح نوعی غم در . صورت زیبا و ظریفی داشت . دفترچه اي در دست داشت ، ایستاده بود 

صورتش شده بود ، اما این ناآلایشی ، تغییري در  جدایی ناپذیر ءچهره اش رخته کرده بود و جز

  . زیبایی او ایجاد نکرده بود 

با تصاویري که از . زمانی که چشمش به هري سالم و سلامت افتاد ، از تعجب منجمد شد 

هرگز فکر نمی کرد یک بار آخرین لحظات ترك خانه ي بلک ها در ذهنش نقش بسته بود ، 

  . گر در بالین مزارش دیگر هري پاتر را ببیند ، م

. سلام  -

  . زیرا می دانست او نمی تواند این کار را بکند . هري سخن را شروع کرد 

شما سالمین ؟....... شما ..... شما  -

قلم . دفترچه اي که در دست دختر بود ، از دستانش خارج شد و مقابل هري قرار گرفت 

یک . لمات را بر روي کاغذ شروع کرد تاخیر ، رقص زیباي کپري از غیب ظاهر شد و بدون 

مگر قرار بود اتفاقی براي او بیفتد ؟ آیا چیزي رخ داده بود که او . نیم نگاه به متن کافی بود 

  ی دانست ؟ من
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بعد از چند دقیقه ي کوتاه ، هري به او فهماند که باید همراه او برود تا با چند کاراگاه 

       او . دي اي را که در دخترك ایجاد شده بود ببیند می توانست شا. اسپانیایی ملاقات کند 

شاید جاي . می توانست با آنها صحبت کند و درباره ي خانواده اش اطلاعاتی از آنها بگیرد 

  . چیز جالبی از آنها بشنود اندکی امید بود که 

  ، سعی  هري. دقیقه ، به درون قلعه بازگشته بودند  10آنقدر سریع آماده شد که بعد از 

سایر مسیرها باشد تا توجه کمتر کسی را به می کرد مسیر هایی را انتخاب کند که خلوت تر از 

براي همین ، بعد از ورود ، به سرعت به دورن یک راه مخفی وارد شدند که . خود جلب کنند 

       راه مخفی ، به یکی از بعد از خروج از . ر هدایت می کرد طبقه بالات چهارآنها را به 

به همین . درون آن دالان ، هیچ کلاس یا اتاقی نبود . متروك ترین دالان هاي قلعه وارد شدند 

اندك دانش آموزانی که آن با این حال ، گهگاهی . دلیل کمترین میزان عبور و مرور را داشت 

د در زیر مسیر را می شناختند ، براي تنوع نیز هم که شده ، از درون آن می گذشتند تا نگذارن

  . گرد و خاك متفون شود  لایه لایه

. چیزي درست نبود . زمانی که به میانه ي مسیر رسیدند ، هري احساس عجیبی پیدا کرد 

هیکلشان . دانش آموز اسلیترینی درحال نزدیک شدن به آنها بودند  5یا  4از سوي دیگر دالان ، 

از روي شانه اش ، . ه قرار داشت مسیر را بسته بود و در دست همه یشان ، چوب هاي آماد

نفر نیز از پشت در حال نزدیک شدن  3. درست حدس زده بود . نگاهی به پشت سرش انداخت 

  . دردسري خطرناك . بوي دردسر می آمد . بودند 

. مشکلی پیش اومده  هی. چوبدستیتو آماده نگه دار  -
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نوشته شده را می خواند ،  جمله را خطاب به دختر گفت و بعد ، زمانی که او داشت متن

زمانی که . تمام حواسش به افرادي بود که از روبرو می آمدند . خود چوبدستیش را خارج کرد 

  .متر رسید ، حرکت دست یکی از اسلیترینی ها را دید  5فاصله ي دو گروه به 

قبل از آنکه آنها تصور عکس العمل او را بکنند ، چوبدستیش را بالا آورد و به سمت 

طلسم بیهوشی را در ذهنش تکرار کرد و زمانی که اخگر از انتهاي . اولین نفر آنها گرفت 

بدون آنکه ببیند آیا . چوبش خارج شد ، یک سپر محافظ براي خود و همراهش ساخت 

طلسمش به هدف برخورد کرده است ، یا نه ، به سمت عقب برگشت و سپر محافظ دیگري نیز 

بعد از اتمام سپر ، طلسمی به آن برخورد کرد و به . چه به موقع و . براي پشت سرشان ساخت 

. نفر درگیر شود  8نمی توانست به تنهایی با . باید کاري می کرد . چهت دیگري کمانه کرد 

ي راهرو ش داد و زمانی که گوزن نقره اي از انتهاي چوبش خارج شد و در انتهاچوبکانی به ت

  . به دو سمت متفاوت فرستاد تا از سرعت آنها بکاهد وت را ناپدید شد ، دو طلسم متفا

مهاجمی که از  4مجبور بود با . سپرهایش دوام زیادي نداشتند و به سرعت فرو ریختند 

آنهایی را که از عقب حمله کرده بودند را به دخترك سپرد . مقابل حمله می کردند درگیر شود 

چهار نفري که در مقابلش ایستاده بودند ، . دارد  دور نگهو در دل ، آرزو کرد که بتواند آنها را 

اما سرعت آن دو ، مانع از . حالتی حلال گونه گرفته بودند و سعی می کردند آنها را دوره کنند 

هري ، چوبدستیش را به سمت یکی از مهاجمان گرفت و طلسم خلا . این کار آنها شده بود 

فر بعدي چرخید و سپر قدرتمندي را براي سلاح را اجرا کرد و بعد به سرعت به سمت سه ن

بعد از برخورد طلسم هاي آنها و کمانه کردنشان به اطراف ، از . مقابله با طلسم هاي آنها ساخت 

فرصت استفاده کرد و همراه با یکی از طلسم هایی که در مسیر سازنده اش باز می گشت ، یک 
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زیرا مهاجم اولی ، از . جه ي کارش را ببیند وقت آن را نداشت تا نتی. طلسم قفل بدن نیز فرستاد 

  . شر طلسمش رها شده بود و قصد حمله داشت 

هر لحظه که می گذشت ، آن دو بیشتر به . در ذهنش به دنبال بهترین راه حل می گشت 

روانه می شدند و هر لحظه ، محدوده ي عملشان تنگ تر از لحظه ي قبل سمت دیوار راهرو 

تکانی به چوبدستیش داد و رشته هاي باریک آتش را به اطراف . رسید  فکري به ذهنش. بود 

بعد از دوبار اجراي این طلسم ، حالا دالان سرد و تاریک ، پرنور تر و گرم تر از هر . فرستاد 

مهاجمان ، براي جلو گیري از سوختن خود و لباس هایشان ، دست از . زمان دیگري شده بود 

  . سعی در پس زدن آتش کردند و طلسم کردن آنها برداشتند 

دست دخترك را گرفت و با بیشترین قدرتش ، . این بهترین لحظه ي ممکن براي فرار بود 

چوبش را به صورت دوار . شکافی میان مهاجمان ایجاد شد . طلسم دفع کننده را اجرا کرد 

بیشترین  و بعد ، با. تکان داد و حباب ظریفی از آب را در اطراف خود و دخترك ساخت 

کمترین برخورد را با شعله هاي آتش داشته باشد ، دست سرعتش ، در حالی که سعی می کرد 

هنوز چند قدم از آنها دور نشده بود ، که احساس کرد . دختر را گرفت و از میان آنها گریخت 

شدت آن به حدي بود که او را چند متر جلو تر از . طلسم پرقدرتی به حبابش برخورد کرد 

از روي شانس بدش ، در آخرین لحظه ، سرش به شدت به . ترك بر روي زمین پرتاب کرد دخ

  . دیوار برخورد کرد و از هوش رفت 

پشت سر او  . ژوزفین ، نگاهی به پاتر بیهوش انداخت و بعد به سمت مهاجم برگشت 

. ی کردند گروه بزرگی از دانش آموزان مسلح ایستاده بودند که با حالت خاصی به او نگاه م

چشمانشان به مانند ارواح سفید و . درون چشمان همه ي آنها ، هیچ سیاهی اي وجود نداشت 
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ساله اي ، به  17،  16در یک لحظه ، شکافی در میان آنها ایجاد شد و دختر . وحشتناك بود 

آن هشت . او جزو مهاجمین نبود ، اما به نظر سردسته ي آنها بود . آرامی از میان آنها بیرون آمد 

نفر دیگر ، زمانی که دو دختر مقابل یکدیگر قرار گرفتند ، چوبدستی هایشان را در غلاف 

درست . خیره شدندور رزم بود ، صحنه ي نبردي که منتظر دمیدن شیپ هایشان گذاشتند و به

ئمه ، منتظر می ماندند تا صاحبشان حساب ي اي که بعد از به دام انداختن طهمانند سگان شکار

  . آن را برسد 

می دانست که پاتر کمک . ، با ترس و نگرانی ، نگاهی به دو سوي راهرو انداخت ژوزفین 

چه کار می توانست بکند ؟ او که نمی توانست یک تنه با . اما خبري از آنها نبود . است  خواسته

بی حرکت هري نگاهی به بدن . بدتر بود  او اوضاع پاتر هم که از. آن همه مهاجم روبرو شود 

که گوشه اي ، دور از میدان نبرد افتاده بود ، انداخت و از هر گونه کمکی از طرف او ناامید 

خدا . صداي ضربه ي شدیدي که میان سر او و دیوار رخ داده بود را به وضوح شنیده بود . شد 

           زمانی که یک بار . خدا می کرد که او ضربه ي مغزي یا چیزي بدتر آن نشده باشد 

دیگر ، حواسش به سمت اسلیترینی هاي از خود بی خود جلب شد ، به چیز غریب و ترسناکی 

. حالت چهره ي دختري که آرام آرام به او نزدیک می شد ، از بقیه ي آنها بدتر بود . پی برد 

سفیدي . چهره اش به مانند چهره ي اجسادي شده بود که روزها از مرگشان می گذشت 

کافور را نیز سفید کرده بود و چمانش به تباهی سیاه چاله اي بود که جان او را ، روي صورتش 

  . رات فاهش شده باشد یاما به نظر نمی رسید خود او متوجه ي این تغی. ر خود بلعیده بود د

چوبدستیش بالا آورد و . روي دست بگذارد  تنمی توانست دس. باید کاري می کرد 

طلسم . افرادي که در مقابلش صف آرایی کرده بودند ، فرستاد کثیر طلسمی را به سمت جمع 
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. به سرعت و به صورت زیک زاك حرکت می کرد و پیش می رفت . سریع و قدرتمندي بود 

. بر روي دیوار کناري آنها گذاشت اما تاثیري که برجاي گذاشت ، یک خراش ساده بود که 

طلسمش مستقیم به سمت . ست هدفگیري کند طلسم دیگري اجرا کرد و سعی کرد این بار در

چند متر را به خوبی پیمود ، و . احتمال برخوردش بسیار بالا بود شکم حریفش پیش می رفت و 

  . جهت داد بعد ، به سرعت تغییر 

  اصلا دلیل این درگیري را . دو سه قدم عقب رفت تا در صورت امکان بتواند بگریزد 

ق آنها نکرده بود ؟ پس براي چه به او حمله می کردند ؟ آرام او که ظلمی در ح. نمی دانست 

نگاهی به هري انداخت و دعا کرد آنها کاري با او نداشته . عقب گام برمی داشت آرام به سمت 

  . اگر می توانست از آن مهلکه بگریزد ، می توانست با آوردن کمک مفیدتر واقع شود . باشند 

   طلسم هاي ساده اش را دفع . ال نگاه کردن او بود در تمام این مدت ، ولدمورت درح

زمانی که ژوزفین قصد فرار نمود ، چوبدستیش . می کرد و سعی می کرد به ذهن او نفوذ کند 

. برپا شد  یتر از ژوزفین ، آتشچند متر عقب. را بالا آورد و طلسم سیاهی را در ذهنش گذراند 

با ترس ، نگاهی به پشت . چند تار موي او شد  آتشی گرم سوران که گرمایش ، باعث سوختن

 نست عقب برود ، و نه می توانست بانه می توا. حالا دیگر راه فراري نداشت . سرش انداخت 

از روي درماندگی ، قطره اي اشک در چشمانش حلقه زد و قصد فرو ریختن . آنها درگیر شود 

تمام ذهنش ، براي یافتن . دن کرد بغض غم ، گلویش را به چنگ گرفت و شروع به فشر. کرد 

او این گونه رفتار می کردند ؟ او که  او چرا بآنها که بودند . پاسخ یک سوال بسیج شده بود 

انسان بدي نبود ؟ در تمام طول عمرش ، درون یک روستا ، به دور از شلوغی و غوغاي شهر 

اما حالا ، آن زندگی . ود زندگی کرده بود و هیچ گاه حتی تصویري از انگلستان را ندیده ب
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چرخ . ساده و شادش را از او گرفته بودند و این زندگی پردردسر را برایش رغم زده بودند 

روي تیره ي خود را به او نشان داده بود و تا مدت ها ، دیگر نمی توانست روي گردون زمانه ، 

  . خوش آن را ببیند 

چوبدستیش را بالا آورد و مقابل  در حالی که دیگر دستانش از بغض غمش می لرزید ،

سعی کرد به درستی هدف بگیرد تا آخرین شانس هایش را به سادگی از . سینه ي خود گرفت 

برق طلسمی خونین رنگ ، فضا را . نمی خواست به همین سادگی تسلیم شود . دست ندهد 

به . سیاه نشست  لبخند شومی بر لبان ظریف لرد. روشن کرد و چهره ي درمانده ي او را نمایان 

متر با او فاصله  3یا  2حالا تنها . سادگی کشتن یک بی گناه ، آن طلسم را به گوشه اي راند 

قبل از آنکه . اراده اي کرد و چوبدستیش را درست مقابل صورت دخترك قرار داد . داشت 

زوزه ي . درد جان کاهی به سرش نفوذ کرد اولین اشک از گونه هاي ژوزفین به پایین بلغزد ، 

، و یا با شلاق  اش کنند آرزو می کرد با خنگر تکه تکه. درد شکافتن ذهنش تمام قلعه را لرزاند 

فلک الافلاك به پایین پرتابش کنند ، ریش ریشش کنند ، یا در روغن داغ سرخش کنند و یا از 

  . اما لحظه اي این چنین دردي را در ذهنش تحمل نکن 

جسمش نبود که می نالید ، روحش ناله سر داده . رمی خواست ناله و فریاد ، از درونش ب

پاهایش سست شد و زانواش سختی زمین را به جان . فریاد روح ، جسم را از هم می پاشاند . بود 

تنها چند لحظه ي . اشک چشمانش با خون دردش یکی شد و سیلابی به راه انداخت . خرید 

  . رفت بعد ، ذهنش خاموش شد و هوشیاریش به فنا 

همه و همه را براي یافتن . از کودکیش تا جوانیش . تمام خاطرات دخترك را کاوید 

خاطره ي تحویل گرفتن . شتر نمود یبه جوانی او رسید ، شدتش را بنشانی پیمود و زمانی که 
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ورود عجیبش به هاگوارتز را . لحظه ي وداع پدر و دختر را پشت سر گذاشت . گنجینه را دید 

خارج شدن از هاگوراتز را با دقت نگاه کرد و درست زمانی که . ه نادیده گرفت دون توجب

و با این  ارتباط را قطع کرد. گنجینه را به پاتر تحویل داد ، دست از جست و جو برداشت 

حالا ، دلایل بیشتري براي . پس گنجینه دست پاتر بود . کارش ، حکم بیهوشی او را امضا کرد 

داده بود و حالا بر  تقدیر ، مسیر خود را تغییرغافل از آنکه . ب دیرینه داشت نابود کردن آن رقی

  . خلاف او پیش می رفت 

  

  

  

در حال سقوط . ضربه اي که به سرش وارد شد ، آن چنان قوي بود که درجا بیهوش شد 

سو حس ترس و اضطراب ، به مانند گله گاو هاي رم کرده ، درون بدنش از این . از بلندي بود 

هیچ . احساس می کرد فشار هوا در حال کندن دست و پاهایش است . به آن سو می رفتند 

زیر دلش خالی شده بود و چیزي سرسختانه به او می گفت که تا . کند کاري نمی توانست ب

لحظاتی دیگر ، با چنان سرعتی به زمین برخورد می کند که تمام استخوان هایش به مشتی گرد 

  . شود  و خاك تبدیل می

آن چنان به شدت به زمین برخورد کرد که از شدت ضربه ، گودالی . و این اتفاق افتاد 

چشمانش از کاسه هایشان در آمده بودند و مانند . مغزش بر روي زمین پخش شد . درست شد 

و تنها دستانش را در بالاي گودال جاي گذاشته بود . تیله هایی ، به این سو و آن سوي می رفتند 
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حس عجیبی به او می گفت استخوان . که گوشتی را همراه خود به داخل گودال راه داده بود ت

احساس می کرد قلبش از پشت کمرش بیرون . هاي سینه اش ، قلب پاکش را به سیخ کشیده اند 

می توانست تکه هاي شناور . تمام کبد و کلیه هایش در اثر ضربه منفجر شده بودند . زده است 

خون بدنش ، . ه در خون درون بدنش به این سو و آن سو می رفت را احساس کند کبدش را ک

به جاي آنکه در رگ هایش جاري باشد ، دریاچه اي را در بدنش ایجاد کرده بود که تکه هاي 

  . بودباقی مانده از اعضا و جوارح داخلیش در آن شناور بود و به دنبال راهی براي خروج 

درك . این چیزي فراي احساس بود . نه . این را احساس می کرد . ود با تمام اینها ، زنده ب

  درك می کرد که هنوز به طور کامل نمرده است ، اما . می کرد که هنوز جان در بدن دارد 

دیگر مغزي برایش باقی نمانده بود که بتواند درد را برایش . مرگ دردناکی نبود . می میرد 

دیگر دلیلی براي . مرگ بی درد ، مرگ راحتیست . ال بود این بابت خوشح از تعریف کند و

ي به حرص خوردن ، زدیگر نیا. برود و خوش باشد . وقتش بود که برود . ماندن نداشت 

شاد . از حالا به بعد ، تنها شاد بود . گریستن ، خشمگین شدن و ترسیدن نبود ناراحت شدن ، 

. می توانست تنها باشد . دلیلی نداشت .... ب و دیگر براي ناراحتی ، ترس ، غم ، اضطرا. شاد 

  . بدون هیچ دردسري 

زندگی اي بدون ولدمورت ، بدون هاگوارتز ، بدون . این روي دیگر زندگی بود 

    درون . انگلستان ، بدون دوستانش ، بدون استادانش ، بدون طرفدارانش و بدون دشمنانش 

ید و با زفراخوان بعدي ، همان جا سکنی می گا دره ي زندگی ، جایی را انتخاب می کرد و ت

تنها . دیگر نه عشق برایش مهم بود و نه تنفر . هیچ مخلوق دیگري ازتباط برقرار نمی کرد 

قطعه از مغزش که هنور در آن . چیزي که می خواست ، آسایش همراه با سکوت محض بود 
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  و این ، فراي چیزي بود که . ی داد ، به او نوید همه ي آرزو هایش را مبرایش باقی مانده بود 

  . می خواست 

. زندگی کشیده شده بود ، به سرعت محو شد با این حال ، این منظره ي زیبا که از 

        دنیا هنوز براي . هنوز کارهایی بود که باید انجام می داد . زندگی هنوز با او کار داشت 

داشت ، فقس فولادین زمانه او را  ند پر کشیدزمانی که قص. نگه داشتن او دلایل زیادي داشت 

با شدت خود را به قفس می کوبید ، اما خود نیز می دانست که نمی تواند خود را . محصور کرد 

  . ، تنها زمانی گشوده می شد که دیگر دلیلی براي ماندن نداشته باشد جهان فولادین . برهاند 

. د ، چگونه می تواند کارهایش را انجام دهد نمی دانست با این لاشه اي که از او مانده بو

زمانه باید . دیگر بدنی براي زندگی نداشت . نه دستی ، نه پایی ، نه ذهنی ، نه قلبی ، نه چشمی 

یک بار دیگر ، از ابتدا ترین . از خود مایه می گذاشت و او را دوباره از ابتدا خلق می کرد 

. باید شکل می گرفت . باید ساخته می شد . ذرات  احساس ها ، از اولینقسمت ها ، از اولین 

  . وقت آن بود که از پایه تغییر کند 

زیبا ترین نغمه اي که سروده . آواز خوشی بود . آوازي از دور دست به گوشش رسید 

ذرات جدا از . این آهنگ وجودش را به حرکت وا می داشت . نغمه ي شاد آفرینش . شده بود 

این نغمه ، جان جداگانه اي به همه ي آنها داده بود تا . لرزیدن کردند هم وجودش ، شروع به 

لاشه اش به آرامی از روي زمین به . جاذبه ي آواز ، جاذبه ي زمین را خنثی کرد . یکی شوند 

  . صداي زیباي خلقت . تنها صدا ، صداي زیباي آفرینش بود . آرام و بی صدا . هوا برخواست 
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و بعد به . ابتدا آرام ، همراه با موسقی زندگی . ه چرخاندن او کرد نغمه ي خلقت ، شروع ب

آب حیات بخش ، این حباب . ه ، چون حبابی او را در بر گرفت خاك زمان. سرعت خود افزود 

ل سفال گري تبدیل کرد خاکی را به گ .ل را به حرکت وادار کرد تا قطعات هواي مقدس ، گ

. حالا جسمی داشت . ، آنها را در جاي خود محکم کرد  را به هم بچشباند وآتش قدرتمند

دست زیباي . سفت و انعطاف پذیر محکم و مقاوم ، زیبا و لطیف ، . جسمی نوین و تازه 

اما . چیزي که استحقاقش را داشت . انسانی قوي تر و برتر . طبیعت ، انسان دیگري ساخته بود 

او سفال بی جانی بود . ون این کالبد هنوز خالی بود در. او تنها کالبدي داشت . هنوز کامل نبود 

. ذهنش هنوز خاموش بود . قلب او هنوز بی حرکت بود . جرقه ي زندگی داشت که نیاز به 

شعله اي گرما بخش براي . شعله اي که جهان را بسوزاند . جرقه اي می خواست تا شعله بگیرد 

  . خوبان و سوزان براي بدان 

سکوت شبانگاهان ، . ، آواز زندگی قطع شد  حمایت بیشتري داشتزمانی که نیاز به 

جسم تازه اش ، بی آنکه جان بگیرد ، رها  .همچون سراپرده ي سیاه بر روي سرش سایه افکند 

درست چون کوزه ي آبی که پس از سالها انتظار ، هنوز طعم شیرین آب را نچشیده . شده بود 

ساخته شده بود که . بدون هیچ همراهی . بدون هیچ همدمی  .در جهان فنا تنها مانده بود . بود 

منتظر بود تا شهابی از راه برسد و شب تاریک او را نور . منتظر بود . بماند ، نه آنکه برگردد 

منتظر بود رعدي بزند و او را در . ظر بود تا بادي بیاید و سکون او در هم شکند تمن. باران کند 

هیچ . جهان نیز چون او خاموش شده بود . هیچ اتفاقی رخ نداد  اما. کام شعله ها بکشاند 

او در ژرفاي تاریک زمانه ، جایی که هیچ چیزي براي همراهی نبود ، . تحرکی وجود نداشت 

غافل از آنکه زمانه ، . گیر افتاده بود و امید دیدن دستی را داشت که براي کمک دراز شده بود 
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دگر داده بودند ؟ اگر قرار بر پس براي چه به او جسمی . ته است او را به زباله دان جهان انداخ

  . آیا زمانه با او بازي می کرد ؟ چه بازي عذاب آوري . دور انداختن بود ، نیازي به تعمیر نبود 

 وچیزي بر روي سینه اش ، جرقه اي زد . زندگی ولی نه از سوي . برق رعدي درخشید 

      یک بار دیگر . اما به سرعت ناپدید شد . ت بیدار کرد براي لحظه اي او را از خواب غفل

همین شعله کافی بود تا براي چند لحظه ي هر چند کوتاه ، او . جرقه اي زد و شعله اي ساخت 

هوشیاري را زد و چشم ، پنجره ي زندگی  کلیدذهن ، . قلب به تپیدن پرداخت . را باز گرداند 

بلند چون سرو ، . سیاه چون شب تار . ي که دید ، یک مرد بود تنها چیز. را براي دیدن باز کرد 

  . ایستاده بود و به او می نگرید . سرد چون یخ وچون کوه  مستحکم

    . وقتشه عوض بشی . زمان تغییرات اساسی رسیده پاتر  -

مرد چشمانش را بسته بود و گویی در حال لذت بردن از آن . دودي او را در بر گرفت 

. بعد از چند لحظه ي کوتاه ، مرد نیز به ذرات ناشناخته ي آن بخار تیره تبدیل شد . ود است د

احساس . آن دود ، به سرعت خود را به هري رساند و محکم خود را به سینه ي هري کوباند 

چیزي در حال سوزاندن سینه اش بود تا راهی به . سوختگی شدیدي ، سینه ي هري را آزرد 

          . هنوز نیاموخته بود که تکلم چگونه است. نمی توانست فریاد بزند . کند  درون او باز

مخلوقی او نو. صداي ساده اي تولید شود  نمی دانست چگونه باید هوا را از دهان خارج کند تا

زمانی که سینه اش شکافته شد ، آن تیره ابر ، دست از کار . بود که نیاز به آموختن داشت 

. چیزي قلبش را نوازش می کرد . حساس خشایندي ، سرتاپاي هري را فرا گرفت ا. کشید 

درون اشتیاق غرق شده بود . حرکتی آرام و دقیق ، که شوري عجیب در دل او ایجاد می کرد 

همه لذت ، به ناگه ناپدید شد و همراه با خود ، قسمتی از احساسات او را با آن  تمامکه ناگهان ، 
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او . ز آنکه احساس تباهی به او دست دهد ، ابر تیره ، جاي آن احساس را گرفت قبل ا. خود برد 

  . خود را وارد قلب هري کرده بود و جاي عشق را در دل او قصب کرده بود 

دود سیاه رنگ ، سینه اش را درمان کرد و بعد ، کاري را که . حالا وقت آموختن بود 

اطلاعات ، همانند سیلابی . د را شروع کرد براي آن وارد آن خانه ي تنگ و کوچک شده بو

اولین چیزي . خروشان ، شروع به حرکت کردند تا مکان هاي خود را در ذهن آن نوجوان بیابند 

در آن واحد ، معنا و . اما این بار ، نه یک زبان ، بلکه چندین زبان . که یاد گرفت ، تکلم بود 

       کلمات شکل . ر ذهنش جان می گرفت مفهوم لغات مختلفی ، از سه نوع زبان مختلف د

قواعد خاص جملات نیز جاي خود را به اصطلاحات و . می گرفتند و جملات را می ساختند 

  .تنها در یک لحظه ، او همه چیز را درباره ي سه زبان مختلف می دانست . می دادند 

ابیدن گرفته ، تا وو خ از راه رفتن. آموختن سایر فنون شد کار تکلم که تمام شد ، نوبت به 

. و بعد ، نوبت به علوم اکتسابی رسید . غریزه اش از نو نوشته شد . فکر کردن و استدلال کردن 

اینکه چگونه معجون بسازد ، چگونه مسیر خود . در ابتدا ، چیزهاي مرتبط با جادو را فرا گرفت 

گل هاي سرد و تاریک پیدا چگونه شب هنگام راهش را در میان جن. را از روي ستارگان بیابد 

چگونه از شر حیوانات موزي و وحشی . چگونه براي خود در زمین پناه گاه درست کند . کند 

  چگونه شکمش را سیر کند و در آخر ، چگونه خود را از دید سایرین پنهان . خلاص شود

  . کند 

از نوع بصري در این قسمت بود که اطلاعات ، . حالا ، او آماده ي آموختن جادو بود 

. انواع طلسم ها و ضد طلسم ها را به چشم خود می دید . شگردهاي نبرد را می دید . شدند 

چگونگی درگیري با بیش . حیله ها و فریبهایی را که در هنگام نبرد کاربرد داشتند می آموخت 
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سهمگین را و از همه مهم تر ، چگونگی زنده ماندن در میان یک نبرد . نفر را فرا گرفت  کاز ی

با . زمان زیادي را صرف آموختن آن حجم زیاد اطلاعات درباره ي جادو کرد . به خاطر سپرد 

شاید . اما نه حالا . این حال ، هنوز چیز هایی بودند که لازم بود براي آموختنشان وقت بگذارد 

انتقال . باید خود را نجات می داد. خطر در کین او بود . باید برمی خواست . زمانی دیگر 

درون گردابی بود که او را به سمت . نوري درخشید و او را در خود بلعید . اطلاعات پایان یافت 

  .به سمت هوشیاري واقعی . می کشاند خود 

  

  

  

و به سمتی چرخید که رقیب دیرینه اش افتاده برداشت ولدمورت ، رویش را از دخترك 

کسی که آرزوي مرگ او را . هري پاتر . دبه آرامی ، به سمت هري بیهوش حرکت کر. بود 

نیمه ي . ش او را به درك بفرستد اما می خواست که خودش ، با دستان آغشته به خون. داشت 

تاریک وجودش ، به او نهیب می زد که در همان لحظه کار او را تمام کند و از شر آن پیش 

رایت درونش باقی مانده بود ، اما از آنجا که هنوز اندکی عقل و د. گویی لعنتی راحت شود 

    پیدا اول باید چیزي را که به خاطرش به آنجا آمده بود را . کشتن او را به بعد موکول کرد 

  . بعد از آن ، می توانست شیطان درونش را به خواسته اش برساند . می کرد 

نکه با قدم هایی آرام ، درحالی که سعی می کرد خشم درونش را کنترل کند ، بدون آ

زیرا که می ترسید به مانند گذشته ، یک بار دیگر از  -نگاهش را از روي بدن هري بردارد 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان

: فصل هفدهم 

جدال براي زیستن

49

آماده . تمام حواسش را معطوف او کرده بود . به سمت او حرکت می کرد  -دستش فرار کند

چوبدستیش را بالا آورد تا با وردي ، ذهن . بود هر حرکت کوچک و ساده ي او را پاسخ دهد 

. قبل از آنکه حتی اولین لغات در ذهنش شکل بگیرد ، زمان از کار افتاد . کاشت کند او را کن

هوا در سر . هیچ چیز حرکت نمی کرد . زمین را منجمد کرده بودند . همه چیز ساکن ماند 

در بیرون قلعه ، پرندگان ، بدون آنکه پرواز بکنند ، معلق در میان زمین . جایش خشک شده بود 

علف هاي محوطه که در . درختان کوچکترین حرکتی نمی کردند . مانده بودند و هوا ساکن 

اثر وزش باد به سویی خم شده بودند ، حالت خود را حفظ کرده بودند و به شکل عادي خود 

دودي که از بالاي کلبه ي هاگرید خارج شده . همه چیز از حرکت ایستاده بود . باز نمی گشتند 

حتی قطرات ریز آبی که در اثر . نه بالا می رفت و نه پایین . ود بود ، در هوا خشک شده ب

حرکت سریع ماهی مرکب غول پیکر از سطح آب به هوا بلند شده بودند نیز در میان زمین و هوا 

گویی نیروي جاذبه را براي لحظاتی از کار انداخته بودند و به جاي آن ، . معلق ایستاده بودند 

  . زمان را از حرکت باز داشته بود نیروي دیگري ، اسب سرکش 

. بدن هري ، در حال تغییر بود . در این سکون و سکوت ، اتفاقی در حال روي دادن بود 

به هر عضوي که می رسید ، تغییري در آن . چیزي به سرعت درون بدنش حرکت می کرد 

قد او را . استخوان ها را کشیده تر می کرد . عضلات را بزرگتر می کرد . ایجاد می کرد 

            اندکی ریش و سبیل بر روي صورتش . موهایش را بلند تر می کرد . افزایش می داد 

تمام این اتفاقات ، چنان به سرعت می افتاد . بر فرسودگی ضخم پیشانیش می افزود . می رویاند 

  غییر شکل او که به نظر می رسید معجون تغییر شکلی را به او خورانده بودند و حالا ، زمان ت

دستانش بیش از حد مجاز از . لباس هایش برایش کوچک شدند . همه چیزش تغییر کرد . بود 
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زیرا عضلات دو پایش بیش از . شلوازش در حال پاره شدن بود . آستین هایش بیرون زده بودند 

ر حال یغه اش نیز د. دکمه هاي پیراهنش ، درحال کنده شدن بودند . اندازه رشد کرده بودند 

  . هنوز جان مجددي نیافته بود . با این حال ، هنوز چیزي احساس نمی کرد . خفه کردن او بود 

و . با تغییر یافتن ظاهرش ، براي چند لحظه ، دوباره سکون سنگینی همه جا را فرا گرفت 

سرش در . رنگ ، به آرامی او را در بر گرفت  رخشعله اي س. بعد ، تغییرات جدیدي شروع شد 

          هر از چند گاهی ، رعشه اي بدنش را می لرزاند و بر شدت شعله ها. حال سوختن بود 

به مانند زغالی که هر از گاهی آن را باد می زنند و . گر می گرفت و آرام می شد . می افزود 

  . تا آنکه ، شعله ها نیز فرو کش کردند . بعد به حال خود رها می کنند 

دیگر هري پاتري نبود که آن . او به کل عوض شده بود . کرده بودند  خیلی چیز ها تغییر

و  .تازه متولد شده بود . حالا ، او یک انسان نوین بود . همه سال انگلستان او را می شناخت 

درست . چیزي که تنها براي عده ي معدودي رخ داده بود . سرنوشتش را از نو نوشته بودند 

محکم رهایی  هايکرد ، اسب سرکش زمان ، از دست آن بندلحظه اي که چشمانش را باز 

پرندگان پروازشان را از سر گرفتند . هوا ، حرکتش را شروع کرد . یافت و شروع به تاخت کرد 

ز به یقطره ي آب ن. چمن رغص خود را شروع کرد و دود ، مسیر مارپیچش را انتخاب کرد . 

  . تلاتمی در سطح دامان مادر ایجاد کرد  ربانش برگشت و از شوق وصالش ،هدامان مادر م

چشمانش در . دهانش از تعجب باز مانده بود . اما این سکون ، هنوز در قلعه برجا بود 

   هري پاتر یک بار دیگر گریخته. کاسه هایشان بیرون زده بودند و ذهنش ، از کار افتاده بود 

          که به نظر می رسیدی رعنا جوان. حالا ، شخص دیگري در جاي او خوابیده بود . بود 

چگونه گریخته بود ؟ او در تمام مدت به پاتر خیره شده . لباس هایش برایش بسیار کوچکند 
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چگونه به این سرعت جایش را با کس دیگري تغییر داده بود ؟ . حتی پلک هم نزده بود . بود 

بود و جاي او را تسخیر کرده آن جوان چگونه در آن لحظه ي کوتاه لباس هاي پاتر را پوشیده 

  بود ؟ 

صداي گام هاي شتابانی از انتهاي راهرو به . خشید و ذهن او را روشن کرد رنور شدیدي د

آتش جادویی اش خاموش شده بود و . نگاهش را به آن سمت معطوف کرد . گوشش رسید 

 می آورد ، به همزمان با آنکه چوبدستیش را بالا. چند نفر به سرعت به سمت آنها می آمدند 

در یک . افرادي که تحت طلسم فرمان گرفته بودشان ، دستور داد تا آنها نیز همین کار را بکنند 

جنگی که شدید تر از آنچه انتظار می رفت . لحظه ي کوتاه ، جنگی میان دو گروه در گرفت 

نیاز به استدلال . به آرامی بر روي پایش ایستاد . در این میان ، هري ، به هوش آمده بود . بود 

حالا آن حفره اي که . تعجب نمی کرد . می دانست که چه اتفاقی برایش افتاده است . نداشت 

می دانست که تغییر کرده . همه چیز را می دانست . در خاطراتش ایجاد شده بود ، پر شده بود 

مد آسیار کارچیزهایی که ب. چیز هاي زیادي آموخته بود . قدرتمند و دانا شده است . است 

  . بودند 

  در همان لحظه ي اول ، زمانی که احساس کرد یقه ي پیراهنش در حال خفه کردن 

چوبدستیش را از روي زمین . تصمیم گرفت که تغییراتی در لباسش ایجاد کند اوست ، 

گویی همه ي . کل می گرفتند شواگن هاي قطار در ذهنش  اوراد مختلف ، به مانند. شت بردا

لباسش بزرگتر . ا بارها و بارها تمرین کرده است که به این خوبی آنها را آموخته است نها رآ

شلوارش بزرگتر شد و یقه اش ، دست از . آستین هایش ، به اندازه ي مطلوب او بلند شدند . شد 

دیگر دکمه هاي پیراهنش قصد جدا شدن را نداشتند و به شکل طبیعی خود . آزار او برداشت 
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دیدش تار . بعد از چند ثانیه ، احساس کرد که مشکلی در دیدش وجود دارد . بودند باز گشته 

زمانی که عینکش را برداشت تا به خیال خود شیشه هایش را . اما عینک به چشم داشت . بود 

چشمانش به خوبی چشمان یک باز . تمیز کند ، متوجه شد که دیگر نیازي به عینک ندارد 

ن را به آنمی خواست . نکش را برداشت و درون ردایش گذاشت عی. شکاري خوب می دید 

  . آن عینک ، خاطرات فراوانی را در ذهنش تداعی می کرد . دور بیاندازد 

بر خلاف چیزي که انتظار . زمانی که آماده ي نبرد شد ، نگاهی به درگیري انداخت 

کشته ي محفل برآمده ز اسلیترینی ، به سادگی از پس نگهبانان کاروداشت ، چند دانش آم

   چند تن از محفلی ها ، ضخم هاي بدي برداشته . بودند و درحال شکست دادن آنها بودند 

. باید کاري می کرد . ضخم هایی که تنها در اثر برخورد با جادوي سیاه ایجاد می شد . بودند 

  . کسی کشته شود  داگر همینگونه ادامه می یافت ، ممکن بو

رخشید و در کمال ناباوري هري ، یک طلسم سبز رنگ ، از انتهاي نور سبزي د. مرگ 

. چوبدستی دختري اسلیترینی خارج شد و به سرعت به سمت یکی از محفلی ها روانه شد 

بدون . ضمیر ناخداگاهش ، عکس العمل نشاند داد چشمانش طلسم را تعقیب می کرد ، اما 

. شناور گرفت و وردي را زمزمه کرد  آنکه خود بداند ، چوبدستیش را به سمت طلسم مرگ

طلسم سبز رنگ ، در یک متري نگهبان منحرف شد و دیوار راهرو برخورد کرد وآن را ویران 

توجه هري را ساله ، آنقدر بعید بود که  16،  15چنین طلسم پرقدرتی از یک دانش آموز . کرد 

صورت رنگ پریده ، . توجه او نیز به سمت هري جلب شده بود. به سمت دخترك جلب کرد 

چشمان سفید و حالت مرده گونه اي که جسم دخترك داشت ، تنها یک چیز را در ذهن هري 

و همین شواهد که می گفتند او تسخیر شده است ، جار . او تسخیر شده بود . تداعی می کرد 
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تام ریدل  .این کار ، تنها از یک نفر بر می آمد . می زدند که چه کسی او را تسخیز کرده است 

  . یا همان لرد ولدمورت 

سه طلسم مختلف ، از سه سوي متفاوت . در یک لحظه ، تمرکز حواسش را از دست داد 

یک شیرجه ي زمانی که به خود آمد که تنها راه گریز ، . در حال نزدیک شدن به او بودند 

چرخش بر روي به سرعت ، جستی زد و بعد از یک . کوییدیچی به سوي دیگر میدان نبرد بود 

اما اینبار ، حواسش کاملا جمع بود که یک بار دیگر . زمین ، بلند شد و بر روي پاهایش ایستاد 

در حالی که سعی می کرد براي محفلی ها سپرهاي محافظ درست کند و از . غافل گیر نشود 

آنها تحت  همه ي. مقابل طلسم هاي اسلیترینی ها کنار برود ، به چند نکته ي دیگر نیز پی برد 

پوستشان . در چهره ي هیچ کدامشان رنگ باقی نماده بود . طلسم فرمان یا چیزي شبیه آن بودند 

گویی ساعت هاست از مرگشان می گذرد ، اما خود از آن خبر . به مانند کافور سفید شده بود 

نگریست ، به هر سو که می . ولدمورت ناپدید شده بود . ولی این باعث نگرانیش نبود . ندارند 

  . در این سوي نبرد بود ، و نه در آن سوي آن  نه .او را نمی یافت 

. رعب و وحشت در دلش ریشه دواند او کجا رفته بود ؟ آیا متوجه ي هري شده بود ؟ 

حالا که اطلاعاتش از جادو بیشتر شده بود ، بهتر درك می کرد که او کیست و چه قدرتی 

توان مقابله با او را او در روز هاي اوج باشد ، هیچ احدي  اگر. دامبلدور حق داشت . دارد 

ولی مسئله اي که حالا مهم بود ، این بود که او کجاست ؟ دشمنی که دیده نمی شود ، . ندارد 

  . بسیار خطرناك تر از دشمنی است که دیده شود 

در همین گیر و داد ، چشمان هري ، به سمت جایی جلب شد که چند لحظه ي پیش 

باید . پس او را برده بود . قلبش ایستاد . اما حالا ، هیچ چیزي در آنجا نبود . وزفین آنجا بود ژ
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اگر تام به چیزي که می خواست نمی رسید ، قطعا او را . باید پیدایشان می کرد . کاري می کرد 

پس . ولی چیزي که تام به دنبال آن بود ، هم اکنون در تملک هري بود و بس . می کشت 

زمانی که صداي گام هاي شتابان افرادي را از دو . حکم مرگ ژوزفین از قبل امضا شده بود 

کمک رسیده بود و او می توانست . سوي راهرو شنید ، تصمیم گرفت که دست از نبرد بکشد 

و براي . او حتما قصد ترك قلعه را داشت . باید تام را می یافت . به کارهاي مهمترش برسد 

باید . پس او به سمت خارج از قلعه می رفت . از محوطه ي مدرسه خارج می شد  خروج ، باید

  . خود را زودتر از او به آنجا می رساند 

. آینا  -

آتشی سرخ رنگ ، در گوشه ي دوري از نبرد شعله ور شد و پرنده ي زیبایی از درون 

. ان او خیره شده بود رد و به چشمققنوس ماده ، در مقابل هري پرواز می ک. آتش بیرون آمد 

دیگر . او تغییر کرده بود . این پسر ، آن پسري نبود که بخاطرش پاي به این دنیا گذاشته بود 

آیا . آن فلز سرد ، عشق او را گرفته بود . اندکی احساس زیباي عشق در دلش باقی نمانده بود 

  . مراه عاشقان بود و بس او ه. باید از او اطاعت می کرد ؟ دیگر دلیلی براي این کار نداشت 

این پاتر ، هنوز در خدمت روشنایی . اما این بار ، دلیلی فراتر از سایر دلایل در میان بود 

عشقش فدا شده بود ، اما قدرتمند تر و . مبارزه می کرد عاشق نبود ، اما بر ضد تاریکی . بود 

ا نباید به او کمک می کرد ؟ او آی. او هنوز هم بر علیه نظام ظلم می جنگید . کامل تر شده بود 

شاید که روزي ، همه چیز به . و او ، می خواست که به او کمک کند . کمکش نیاز داشت به 

  .حالت عادي خود برگردد ، همان طور که تمام این تحولات در یک روز رخ داده بود 
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امیدوار . می دانست که او در حال تصمیم گیریست . هري ، لحظاتی را به پرنده خیره شد 

چیزي . او همدم و مونس خوبی براي تنهایی هاي آینده ي او می شد . بود ققنوس پیش او بماند 

اما اگر او را ترك می کرد چه ؟ در آن صورت او یک . که از آن به بعد به آن نیاز داشت 

پرنده ،  درست لحظه اي که از بازگشت او نا امید شد ،. وثر و مفید را از دست داده بود همراه م

دیگر آن لطافت گذشته را . خیلی جدي و با وقار . چرخی زد و بر روي شانه ي او نشست 

  . اما هنوز هم همراه او بود . نداشت 

. منو ببر کنار دروازه ها  -

نیروهاي کمکی وارد مبارزه شدند ، آتش سرخ دیگري فضا را  اتزمانی که اولین نفر

همان لحظه ، آتش سرخ دیگري در نزدیکی دروازه هاي در . روشن کرد و بعد ، ناپدید شد 

   پرنده ، از روي . هري و ققنوسش ، در چند متري دروازه ها ظاهر شدند . قلعه شعله گرفت 

هري ، به سرعت به اطرافش نگاه کرد تا نشانی از . شانه ي او بلند و شد و به هوا برخاست 

یترینی که در تسخیر ولدمورت بود ، در نزدیکی ن دختر اسلآ. باورش نمی شد . ولدمورت بیابد 

دروازه ها ایستاده بود و به سرعت در حال باز کردن درهاي فولادین بود و درست در کنار او و 

چگونه خود را  .در حالتی بین خواب بیداري ، به آرامی تکان می خورد بر روي زمین ، ژوزفین 

او خود . لرزاند  می تام در انواع جادو ، تن هري را ؟ توانایی به این سرعت به آنجا رسانده بودند

. قلعه ، در عرض چند پانیه به محوطه رسانده بود  چهارمرا همراه با یک گروگان ، از طبقه ي 

  .باید کاري می کرد . اما از لرد تاریکی نیز بعید نبود . این کار هر کسی نبود 

کجا می ري تام ؟ -
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لحن صدایش . این یکی را دیگر انتظار نداشت . ب شد براي لحظه اي ، خودش نیز متعج

حالا ، صدایی رسا . دیگر از آن صداي ساده و اندکی بچه گانه خبري نبود . نیز تغییر کرده بود 

خود  طبه سرعت تسل. و کاملا مردانه داشت که اقتدار در بند بند امواجش جا خوش کرده بود 

دختر اسلیترینی ، به یکباره دست از . تاریکی شد  را به دست آورد و منتظر واکنش جالب لرد

از اینکه کسی نامش را به این واضحی و . سر و کله زدن با زخنجیر هاي دروازه ها برداشت 

براي لحظه اي کوتاه ، فکر کرد دامبلدور یک بار دیگر به . تقتدار بیان کند ، جا خورده بود 

  . که او را با آن نام مسخره صدا می زد زیرا که تنها او بود . زندگی باز گشته است 

. خطوط چهره اش درحال تغییر بود ، به سمت عقب برگشت به آرامی و در حالی که 

ظاهر  پاترناگه در جاي این همان جوانی بود که به . اصلا انتظار چیزي را که می دید نداشت 

طلسم مرگ او را منحرف  همان پسري که جرات کرده بود و. شده بود و او را فراري داده بود 

  و همان پسري که به خود اجازه داده بود تا او را با نام کریه و اصلی اش خطاب . کرده بود 

اما کاملا به خاطر نمی آورد که او را . این چهره را قبلا نیز دیده بود . چهره اش آشنا بود . کند 

  . کجا دیده است 

. زود بري  نباید اینقدر. جشن هنوز تموم نشده تام  -

او درحالی که لباس هاي . لحن جوان ، سرشار از اعتماد به نفس و فاقد هر گونه ترس بود 

هیچ نشانی از رعب و وحشت . ه اي پاتر را پوشیده بود ، ایستاده بود و به او خیره شده بود سمدر

و یا آنقدر  یا آنقدر ماهر بود که توانسته بود احساساتش را پنهان کند ،. در چهره اش نبود 

لبخند کجی بر روي صورت دخترانه ي . احمق که هنوز درك نکرده بود با که سخن می گوید 

  . ولدمورت نقش بست 
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تو کی هستی ؟ -

. شباهت نداشت  که هري از ولدمورت به خاطر داشت ،این صدا ، اصلا به آن صدایی 

. و پر روي اسلیترینی بود  صداي نخراشیده ي دخترانه اي که مشخصا متعلق به یک دختر مغرور

  . اینکه ولدمورت با این صداي مسخره صحبت کند ، بسیار خنده دار بود

. فکر نمی کردم اینقدر کم حافظه باشی . به این زودي فراموش کردي ؟ جالبه  -

شاید دیدن چهره ي . باید درس خوبی به او می داد . توهین هاي جوان آزارش می داد 

      . بدن دخترك ، شروع به لرزیدن کرد . بیشتري بر روي او بگذارد  واقعی مرگ ، تاثیر

              رعشه هاي خفیفی ، سراسر بدنش را می لرزاند و این در حالی بود که با آن چشمان 

شه ها ، رع. بی احساسش ، در حالی که لبخند مسخره اي بر لب داشت ، به هري خیره شده بود 

   حتی زمانی که آنچنان . شدند ، اما حالت چهره ي او تغییر نمی کرد تر و شدیدتر می شدید

می لرزید که چشمانش دیده نمی شدند ، هري مطمئن بود که او باز هم در حال نگاه کردن 

موهاي سرش ، همگی شروع به ریخت کردند تا آنکه کاملا . بدن دختر ، کش آمد . اوست 

دماغش ، در صورتش فرو رفت و تنها دو . نیه کنده شدند ابروان و مژه هایش نیز از ب. کچل شد 

دهانش نیز بیشتر شبیه به یک شکاف بود تا یک . شکاف موازي عمودي درجایشان باقی ماند 

  براي لحظه اي محو آنقدر سفیر که . رنگ پوستش نیز شروع به سفید شدن کرد . دهان زیبا 

تانش نیز به مانند ساحره هاي پیر قدیمی ، انگش. قدش کشیده تر شد و دستانش بلندتر . شد 

  . کشیده و بلند شدند 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان

: فصل هفدهم 

جدال براي زیستن

58

زمانی که آن رعشه ها پایان یافته بود ، کسی که در مقابل هري ایستاده بود ، دیگر یک 

با چشمانی سرخ به رنگ حوض . بلکه خود لرد تاریکی بود . دختر مدرسه اي تسخیر شده نبود 

و . بود و صورتی مارگون که آماده ي نیش زدن بود  خون و پوستی سفید که درحال محو شدن

هیچ . سکوت ، تمام اطراف را در بر گرفته بود  .لبخندي که دل سنگ را نیز می لرزاند 

همه منتظر بودند تا او . زیرا که می ترسید شکار مرگ شود . جانداري جرات حرکت نداشت 

  . شروع کند و با شروعش ، به چیزي پایان دهد 

  :دیگر ، اینبار با صدایی کاملا مختص او بود ، پرسید یک بار 

تو کی هستی ؟ -

         اما قبل از آن . منتظر بود تا نبرد شروع شود . هري ، آماده ي هر نوع واکنشی شد 

  . می خواست اول روحیه ي حریف را در هم شکند 

. خودت حدس بزن  -

     باید او را ادب . از به تربیت داشت نیاین پسر . براي لحظه اي ، خشم تام زبانه کشید 

چوبدستیش را بالا آورد و در ذهنش طلسم . می کرد که دیگر این چنین با او سخن نگوید 

اما قبل از آنکه طلسمش از چوبدستیش خارج شود ، هري آماده ي . شومی را زمزمه کرد 

. ي بلورین ساخت او در مقابل طلسم سرخ رنگی که به سمتش می رفت ، سپر. واکنش بود 

طلسم سرخ ، به سپر برخورد کرد و به مانند تخم مرغی که به دیوار می خورد ، بر روي آن 

سپرش ، همچون . به سمت ولدمورت نشانه گرفت هري ، چوبدستیش را چرخاند و . پخش شد 

قطره ي آبی که لکه اي را در خود حل می کند ، طلسم ولدمورت را حل کرد و با اشاره ي 
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تمام این عمل و . ، آن را با سرعتی بیشتر و قدرتی دو چندان ، به سمت خالقش روانه کرد  هري

طلسم سرکش به سرعت به سمت تام . نیه اتفاق افتاد عکس العمل ها ، تنها در عرض چند ثا

به همان سرعتی که هري . اما این افتخار را نداشت که او را نقش بر زمین کند . پیش می رفت 

ل نشان داده بود ، او نیز عمل کرد و سپري نقره اي در برابر طلسم تقویت شده ي عکس العم

شدت صدا ، به . طلسم ، به سپر برخورد کرد و صداي بم شدیدي ایجاد کرد . خود ساخت 

حدي بود که کلاغ هاي مزاحمی که در مزرعه ي کوچک کنار کلبه ي هاگرید جمع شده 

  . را به هوا پراندبودند 

  : ، نگاهی به هري کرد و گفت  ولدمورت

.پس چیزایی از جادو سرت می شه . خوبه  -

از این بابت . این اولین باري بود که توانسته بود یکی از طلسم هاي ولدمورت را دفع کند 

در گذشته ، تنها از مقابل آنها کنار می رفت و یا با استفاده از شانس نادرش ، . به خود می بالید 

طوري که . اما این بار ، آن را به بهترین شکل دفع کرده بود . گریخت  از دست آنها می

چه . این افتخار بزرگی بود . ولدمورت را مجبور به نشان دادن عکل العمل کرده بود 

از شوق مبارزه ، به خود . جادوگرانی که با همان اولین طلسم او از جهان رخت بر بسته بودند 

براي . چیزهایی درباره ي جادو می داند ، به خوبی بجنگد  می خواست حالا که. می بالید 

  : عذاب دادن لرد سیاه ، لبخندي زد و گفت 

. بیشتر از اون چیزي که فکر می کنی می دونم تام  -

. بر و نَاین اسم -



هري پاتر و فرستاده ي مردگان

: فصل هفدهم 

جدال براي زیستن

60

ولدمورت چنان ناگهانی و از روي خشم فریاد کشید ، که براي لحظه اي هري نیز به خود 

. جوشی که در اطرافشان برپا بود ، از بین رفت و جاي خود را به ترس داد  تمام جنب و. لرزید 

. چیزي که موجودات را وادار به لرزیدن می کرد . نوعی سرماي خاص در محیط منتشر شد 

این گونه ، ترس را در دل حریفانش وارد . جادویی که هري مطمئن بود کار ولدمورت است 

نمی دانست آن . هري نیز از آن گروه مستثنا نبود . ده را می برد آن ، بیشترین استفا زمی کرد و ا

  اما سعی . سرماي ترس ، او را نیز می لرزاند . یا چگونه باید آن را باطل کند . چه جادویست 

جه شود ، کارش تمام ومی دانست که اگر او مت. می کرد این لرزش ها را از تام مخفی کند 

  . ا پرت کند شروع به صحبت کرد براي اینکه حواس او ر. است 

از اسم واقعیت خوشت نمی یاد ؟ یا باید بهت بگم تامی ؟ . چی شده  -

گویی خورشیدي تیره بر روي زمین زاده شده . برق طلسمی ، تمام آسمان را روشن کرد 

خشمش . طلسمی قدرتمند از چوبدستیه ولدمورت خارج شد . و تیرگی را به اطراف می افشاند 

جادویی که اجرا کرده بود ، یک غول غار نشین را درجا و بدون معطلی . یت رسیده بود به نها

دهان هري از تعجب . چه برسد به یک جوانک پرحرف که از جانش سیر شده بود . می کشت 

آنقدر قدرتمند بود که . طلسم آنقدر سریع بود که مطمئن نبود بتواند کاري بکند . باز مانده بود 

. کت مارپیچش ، علف هاي محوطه را با خود می کند و به آتش می کشید در هنگام حر

دست دیگرش را پشت چوبدستیش قرار داد تا . چوبدستیش را به سمت طلسم سرکش گرفت 

سپس ، درحالی که خود را براي یک برخورد . از دستانش خارج نشود  ، آن تکه چوب شکننده

به مانند . و خود را اندکی به سمت جلو راند  زانوانش را خم کردسهمگین آماده می کرد ، 
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ه مورد یک سپر قدرتمند را زمزدر ذهنش ، . کسی که قصد هول دادن جعبه ي سنگینی را دارد 

  . کرد و دعا کرد که سپر توان مقابله با قدرت طلسم را داشته باشد 

با قدرت  هري تمام توانش را براي مقابله. طلسم سرکش ، به سپر بی رنگ برخورد کرد 

با تمام چنان فشاري به سپرش وارد می شد که گویی گله اي گاو رم کرده . طلسم به کار برد 

عضلات صورتش ، از . یان آنها ایستاده است مقدرت خودشتان را به او می زنند و او ، تنها در 

شدت فشار جمع شده بودند و چشمانش سعی می کردند خود را از زیر فشاري که جمجمه به 

حالا در حال لیز خوردن به . ه شد دپاهایش از روي زمین کن. کنندنها وارد می کرد خارج آ

تا چند ثانیه ي . باید کاري می کرد . سمت عقب بود و هر لحظه بر سرعتش افزوده می شد 

  . دیگر ، سپرش از هم می گسیخت و او تکه تکه می شد 

خودش نیز به . ا اندکی چرخاند با تمام توانش ، فشاري به چوبدستیش آورد و آن ر

طلسم والدمورت ، با همان سرعتی که از ابتدا . سرعت به کناري رفت و بعد ، سپرش را برداشت 

داشت ، از فاصله ي یک متري او گذشت و چند صد متر دورتر ، به یکی از درختان مرزي 

   ی که نفس نفس در حال. جنگل با محوطه برخورد کرد و آن را از جا کند و به آتش کشید 

مطئمن بود . جادوگر سیاه ، با خشم به او نگاه می کرد . می زد ، به سمت ولدمورت برگشت 

هري ، . اما این گونه نشد . دچار می شود که جوان به سرنوشت آن درخت بخت برگشته 

  : دستش را بالا برد و عرق پیشانیش را پاك کرد و گفت 

. ، می تونی بهتر بشی  اگه تمرین کنی. تمرین خوبی بود  -
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و . می خواست او را تکه تکه کند ولدمورت آنقدر خشمگین بود که . جنگ شروع شد 

به جاي اینکه نیرویش را صرف خنثی کردن طلسم هاي تام بکند ، . این بار ، هري آماده تر بود 

چندین طلسم   در هر ثانیه ، . تنها آنها را منحرف می کرد و خود را از شر آنها نجات می داد 

طلسم هاي ولدمورت ، خطرناك را منحرف می کرد و سعی می کرد در زمان هاي خالی بین

     باید . باید کاري می کرد . خیلی خسته اش کرده بود آن طلسم ، . اندکی تجدید قوا کند 

  . حیله اي به کار می برد تا زمان بیشتري داشته باشد 

گردبادي ، در . لسم تام ، طلسم جالبی را اجرا کرد درست در فاصله ي زمانی میان دو ط

ی بزرگ ، در اطراف چگرد و خاك از زمین بلند شد و به صورت مارپی. اطرافش شکل گرفت 

براي همین ، طلسم هایش . ولدمورت دیگر نمی توانست او را ببیند . او شروع به چرخیدن کرد 

  دین طلسم مختلف که هیچ تاثیري بعد از چن. را بی هدف به درون گردباد می فرستاد 

مایعی نقره اي رنگ ، به مانند سیلابی ، به سمت . نگذاشتند ، جادوي سیاهی را انجام داد 

تام ، به . تا آنکه حلقه اي نقره اي رنگ در اطراف گردباد ایجاد شد . گردباد حرکت کرد 

آن مایع ، . ت وا داشت صورت استادي ماهر ، تکانی به چوبدستیش داد و آن مایع را به حرک

. تا آنکه بعد از چند لحظه ، آن را در خود محصور کرد . کردباد ز گردشروع به بالا رفتن ا

  . همانند طوفانی که درون یک حباب نقره اي گیر کرده باشد 

چوبدستیش را از بالا به سمت پایین . لبخند پیروزي بر روي لبان کریه تام شکل گرفت 

 آنقدر. ارش ، حباب ، شروع به کوچکتر شدن و محدود تر شدن کرد کشاند و با این ک

در همان لحظه اي که تام .  کوچک شد که بیشتر از دو نفر نمی توانستند درون آن قرار گریند 

انتظار این اتفاق را . قصد سر دادن خنده ي پیروزي را داشت ، حباب نقره اي اش منفجر شد 
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از شر مایعی که خود ساخته بود خلاص ساده ایجاد کرد تا  پرسبراي همین ، تنها یک . نداشت 

. طوفان فرو کش کرده بود . بعد از آنکه از شر آن مایع خلاص شد ، چیز عجیبی را دید . شود 

تمام طلسم هایی که به درون گردباد فرستاده بود ، به مانند یک . اما طوفان دیگري در راه بود 

هیچ کدام از آن طلسم هاي مرگبار به او اصابت نکرده بود . دنحلقه ، به دور جوان می چرخید

می توانست لبخند تمسخر جوان را ببیند که او را به . و حالا ، او همه ي آنها را در اختیار داشت 

  . باید اعتراف می کرد که حیله ي جالبی بود . سخره گرفته بود 

با یک ل بررسی اوضاع بود ، هري ، از فرصت استفاده کرد و زمانی که ولدمورت درحا

که هرکدام چندین طلسم مختلف . حرکت چوبدستی ، تمام طلسم ها را به سمت تام بازگرداند 

لحظه ي جالبی . از دیگري مرگبار تر و خطرناك تر بود ، به سمت جادوگر سیاه رهسپار شد 

تک تک آنها را طلسم هایی که خود . نتیجه ي اعمال خود مواجه شده بود ولدمورت با . بود 

. ست خطرناك ترین و قدرتمند ترین طلسم ها هستند ست چین کرده بود ، زیرا که می داند

  . حالا ، باید خود را از شر همه ي آنها خلاص می کرد 

اما قسمتی دیگر ، به او نهیب می زد که . قسمتی از ذهن هري ، خوشحال از پیروزي بود 

. فرار از آنها را نیز دارد ادوهایی را دارد ، توانایی جادوگري که توانایی خلق این چنین ج

آتشی سبز رنگ . ولدمورت ، چوبدستیش را بالاي سرش گرفت و شروع به چرخاندن آن کرد 

زبانه هایش ، از بلندترین درختان نیز کهآتشی مهیب  .از زمین برخواست و او را در بر گرفت 

مطمئنا ، آن طلسم از رده ي خطرناکترین . یده بود هري تا کنون چنین چیزي را ند.بالاتر رفت 

گویی که . آن آتش سرکش ، تمام طلسم ها را بلعید و فروکش کرد . اوراد جادوي سیاه بود 

  . هیچ اتفاقی نیفتاه است 
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دو طلسم مختلف را اجرا . این بار ، هري فرصت را از جادوگر گرفت و خود شروع کرد 

راي پشتوانه ي آنها نیز دو طلسم دیگر ، با خاصیت هاي متفاوت ب. کرد و به سمت تام فرستاد 

تمام آن صحنه ها ، مثل یک کلاس . شگرد دفع طلسم ولدمورت ، بی نظیر بود . فرستاد 

آموزشی بود که استاد ، براي نمایش ضد طلسم ها ، از شاگرد می خواد که طلسم هایی را به 

. م ها را دفع کرد ، بدون آنکه خمی به ابرو بیاورد لرد سیاه ، همه ي آن طلس. سمت او بفرستد 

یکبار دیگر شروع کرد و اینبار ، سعی کرد تعداد بیشتري طلسم به . اما هري نیز دست بردار نبود 

جادوگر سیاه ، بدون . اما باید اعتراف می کرد حریف ولدمورت نمی شد . سمت او بفرستد 

و آنقدر این . خنثی می کردم ها را منحرف  و یا ایش اندکی تکان بخورد ، یا طلسجآنکه از 

کار را سریع انجام می داد که هري حتی نمی تواست آن ضد طلسم ها را در آن مدت کوتاه به 

به آنکه آنها را دسته بندي کند و در برابر طلسم مناسبش اجرا  دچه برسد برس. خاطر بیاورد 

  . کند 

حتی یک درصد نیز به خود شانس پیروزي ، و  .هري تنها می توانست وقت را تلف کند 

او استاد بی چون و چراي جادو . یا حتی شانس برخورد یکی از طلسم هایش به تام را نمی داد 

او هم از نظر حافظه و تمرکز . تا کنون کسی را به این حد مسلط در جادوگري ندیده بود . بود 

واقعا حیف بود که چنین . شیوه هاي نبرد بی رقیب بود ، هم از نظر وسعت دانش و هم از نظر 

و چه افسوس ها براي کسانی که قصد مقابله با او را . استعدادي در راه تاریکی قرار گیرد 

صدایی ، . این نبرد یک سویه ، به همین شکل ادامه داشت ، تا اینکه کمک از راه رسید . داشتند 

  :از پشت سر هري فریاد زد 

! محاصرش کنید  -
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قدم جلوتر از او ، شروع  داز آن ، بیست جنگجوي محفلی از کنار او گذشتند و چن و بعد

           زیرا که دیگر . هري ، دست از نبرد برداشت . به فرستادن انواع مختلف جادو کردند 

و از سوي دیگر ، دیگر ناي . نمی توانست از میان آن همه جمعیت به خوبی هدفش را نشانه رود 

ولدمورت ، با دقت تک تک طلسم هاي آنها را منحرف می کرد و به آرامی . نداشت مبارزه را 

نگاهی به اطراف کرد تا بتواند . دیگر وقت آن بود که بگریزد . به سمت عقب قدم بر می داشت 

نمی توانست . اما گویی در زمان نبرد او با آن جوان ناشناس ، او گریخته بود . دخترك را بیابد 

  . باید فرار می کرد . ین خود را به خطر بیندازد بیشتر از ا

. درست زمانی که سیل طلسم هاي محفلی ها خروشان تر شده بود ، انفجاري رخ داد 

در این میان ، تنها . ضربه اي که انفجار به آنها وارد کرد ، هرکدامشان را به کناري پرتاب کرد 

زمانی که . وانسته بود خود را سرپا نگه دارد هري بود که به موقع عکس العمل نشان داده بود و ت

باد انفجار فروکش کرد ، هري ولدمورت را دید که با صورت بی احساسش به اطرافش نگاه 

چیزي که . زمانی که چشم در چشم یکدیگر شدند ، هري تنفر را در چشمان او دید . می کند 

  . او را می ترساند 

. ع دیگه زنده نیستی اون موق..... دوباره می بینمت بچه -

مورت ، به غباري تبدیل شد و دلم وسج. د که از زبان او خارج شد این آخرین کلماتی بو

چند متر آنطرف تر ، غبار ها یک بار دیگر پیکره ي او را . موحطه عبور کرد از میان میله هاي 

ژوزفین را . رد هري ، نگاهی به اطرافش ک. ساختند و بعد ، تنها صداي یک آپارات شنیده شد 

  دید که پشت یکی از بوته هاي اطراف دروازه پنهان شده بود و با ترس به آن صحنه ها نگاه 

اما وقت آن را نداشت که این شادمانی را ابراز . از اینکه او سالم بود ، خوشحال بود . می کرد 
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نا او را سوال پیچ محفلی ها تا چند لحظه ي دیگر سرحال می شدند و مطمئ. باید می رفت . کند 

کارهاي زیادي بود که باید به . وقت ترك قلعه بود . می کردند که کیست و آنجا چه می کند 

دیگر اتلاف وقت . کارهایی که تنها او می توانست و تنها او می دانست . تنهایی انجام می داد 

  . جایز نبود 

. آینا -

د از آن ، تنها چیزي که در ذهن بع. ققنوسش از غیب ظاهر شد و بر روي دوش او نشست 

درگیري ها . شاهدان ماند ، جوانی زیبا و استوار بود که همراه ققنوسی به سرعت ناپدید شد 

اما این آرامش ، دوام . فروکش کرده بود و آرامش ، یک بار دیگر به قلعه باز گشته بود 

  . وجود داشتشادمانی همیشه قبل از طوفان ، لحظه اي براي با این حال ، . کوتاهی داشت 

  

  

  پایان 


